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خلاصه: گیتی، دختری رنج کشیده که با فهمیدن ازدواج آتش با خواهرش  

تر از قبل به زندگی ادامه میده؛ اما این بین خیانت خواهرش، درد  شکستهدل 

گیره زندگی همه رو به  کنه تا جایی که تصمیم می میبیشتری رو براش فراهم 

های زیادی میشه. در این بین آتش  شکستگیآتش بکشه و ناخواسته باعث دل

 تصمیم داره واقعیت بزرگی رو به گیتی بگه و... 

 مقدمه: 

دهد.ام جان می های تو بر لبان مردهب*وسه از ل*ب  
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 گیتی

کس برام مهم نبود. مگه  بین پاهام خرد کردم. مثل بقیه دیگه هیچها رو برگ

ام مهم بودم؟ مگه برای آتش مهم  من براشون مهم بودم؟ مگه برای خانواده

همه بدبختی ولم کردن! مهم نبودم!  بودم؟ مهم نبودم! مهم نبودم که بین اون

مهم نبودم که وقتی نیاز به یه امید برای ادامه زندگی داشتم کسی نبود! کسی 

قدر نیاز به  قدر حال روحیم بد بود. چهمونی. چهنبود بهم بگه نترس زنده می

میرم و تو همون روزها بود  امید داشتم. اون روزها دیگه مطمئن بودم دارم می

که فهمیدم اون کسایی که یه عمر عاشقشون بودم، فقط یه نقاب بودن. یه  

قدر تلاش کردم باور  نقاب روی صورت برای از بین بردن اون ذات کثیف! چه

ها اصلاً من رو  نکنم؛ اما خودشون زورم کردن که باور کنم و بفهمم اون

خواستن.نمی  

ای سرم رو سمتش بردم.با صدای دختر بچه  

خاله ببخشید میشه اون توپ رو به من بدید؟ -  

به زیر صندلی پارک خیره شدم. توپ رو دستش دادم و لبخند زدم. بذار بدون  

ها بودم،  عذاب وجدان لبخند بزنم؛ چون من ذاتم خوبه؛ ولی اگه واقعاً مثل اون

دادم. بذار این دختر از چند نفر لبخند  کردم و رفتاری بدی انجام میاخم می 

های خوب هستند. من که ببینه تا حداقل بدونه شاید تعداد کمی هنوز آدم
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کس رو ندیدم که واقعاً خوب باشه. بلند شدم و به دیگه ندیدم. دیگه هیچ

مون رفتم.سمت خونه  

که ببینتم برم؛ اما خیلی  مون وایساده بود. خواستم قبل از اینباز جلوی کوچه

دیر شد. سمتم اومد و قبل از هرکاری از سمت من، سیلی توی گوشم خوابوند و  

 روی زمین پرتم کرد. خواستم چیزی بگم؛ اما با صدای بابا لال شدم. 

آتش، پسرم چی شده؟  -  

اما با دیدن من اوقاتش تلخ شد و به سمتم اومد و اون هم یه سیلی مهمونم 

 کرد.

جا! گمشو!ی ع*و*ضی، گمشو از ایندختره -  

خدا، من...  .  بابا به -  

خفه شو گیتی!   -  

جوری شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ گریه کردم. اشک ریختم. بغض کردم. چرا این

جوری شد؟ مگه قرار نبود با هم زندگیم چرا این شکلی شد؟ آتش چرا این

هام دوباره مون رو بسازیم؟ با قرار گرفتن دست گرمی روی دستآینده

کورسوی امید توی دلم روشن شد؛ اما با سیلی خوردن از همون دست، 

هام راه خودشون رو پیدا کردن. اشک   
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دونستم... خدایا، خدا لعنتت کنه! بدبختمون  گیتی خدا لعنتت کنه! اگه می -

 کردی. خدا لعنتت کنه.

نبود. خدا تقصیر منخدا من نکردم. بهمامانم، مامان هانیه! مامانم به  _  

 آتش: دقیقاً تقصیر توی ع*و*ضی بود. 

ها  هام، مگه نگفته بود خیلی قشنگه؟ پس دیگه چرا حتی توی این چشمچشم 

قدر سخت شد. چرا اومدم کردن؟ چرا؟ چهکرد؟ چرا متهمم مینگاه هم نمی

پزشکم نگفت ازشون دور باش؟ جا؟ اصلاً مگه رواناین  

های همشون نگاه کردم و جلوی  دستم رو مشت کردم. بلند شدم و توی چشم 

 پاهای همشون تُف کردم.

تون نیستم؟  بچهتف به پدری تو! تف به مادری تو! تف به عاشقی تو! مگه من  -

همه زجر کشیدم؛ ندیدین!آخه نامردا من این  

*** 

خواید بگم؟ بابا اول تو،  کار کردین؟ می مردم چیسرطان گرفتم داشتم می 

کار کردی؟ تنها کاری که کردی این بود که به خیالت نباشه. هان؟ گفتی  چی

خوره بذار بمیره! این دختر زن اولمه به دردم نمی   

بمونم. چرا  که زنده خواستم برای عملم برای ایننگفتی؟ من اون زمان پول می

که توی پول غرق بودی. یا تو مامان، یا شاید هم نامادری! من که ندادی؟ با این
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دیدم دوستت داشتم. چرا؟ هان؟ چرا نخواستی کنارم  تو رو مثل مادرم می

باشی؟ چرا از این فرصت استفاده کردی؟ دخترت رو دادی به عشق من،  

خواهرم رو. یا تو آتش، تو مگه قسم نخوردی به عشقمون؟ نگفتی عاشقمی؟ 

کار کردی؟ مگه شد؟ چیگفتی نه؟ چرا فرداش رفتی شوهر خواهرم شدی؟ چی

چه بود؟ آتش، بد کردی با دل من. حالا بازهم من مقصر مرگ  قلب من بازی

 آزیتام. اون چه خواهری بود که...  . 

بغضم رو قورت دادم؛ اما خیلی سختم بود. نتونستم و دویدم سمت خیابون.   

کنن. وقتی به خودم اومدم جوری قضاوتم می دیگه نموندم تا ببینم باز هم چه

که خیس خالی جلوی مطب دکتر بودم. با آسانسور بالا رفتم و به در مطب  

گیره رو پایین کشیدم و داخل شدم. ستاره مثل همیشه پشت  رسیدم؛ دست

 میزش بود و بلعکس همیشه مطب خیلی خالی بود.

تونم دکتر رو ببینم؟ سلام می -  

تونی بری کاری نداره.سلام گیتی، خوبی؟ آره می -  

ممنون.  -  

به سمت در اتاقش رفتم و در زدم. با اجازه دکتر وارد شدم و در رو پشتم 

 بستم.

سلام. -  
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 پرداد: سلام خوبی گیتی؟ باز هم رفتی دیدنشون؟

*** 

 بغضم ترکید و نشستم روی صندلی. 

اشت... اشتباه کردم... لعنت به من! آر... آره... باز هم  -  

قدر زحمت کشیدی گیتی من بهت گفتم؛ دختر خوب نرو بدتر میشی. چه -

خوای حالت خوب شه. یادته زجرهایی رو که کشیدی؟ هان؟ دوباره باز هم می  

کَس  اون دردها تکرار بشه؟ یادته وقتی سرطان داشتی تو بیمارستان هیچ

ومدی بیرون فهمیدی خواهرت با آتش ازدواج  پیشت نبود؟ یادته؟ وقتی ا

 کرده. یادته؟ 

تونم، دلم یادمه. مگه میشه یادم بره؟ اون زجرها رو من کشیدم؛ ولی نمی -

کشه.براشون پر می  

بینی خودت  نکشه! دلت پر نکشه.گیتی، حال خودت داره بدتر میشه. نمی  -

 رو؟ 

بسه. -  

بس نیست. باز هم زدنت؟ -  

آره.  -  

دیوونه.  -  
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هستم!  -  

ای.آره خیلی دیوونه -  

خودم هم قبول دارم. -  

که تومور  دونی؟ احتمال این گیتی تو هنوز کامل خوب نشدی این رو که می -

قدر خودت رو آزار نده. باز برگرده زیاده دختر خوب. بسه، این  

پرداد؟ -  

جان؟ -  

به نظرت آتش من رو دوست نداشت؟ -  

کرد؟به نظرت اگه دوستت داشت با آزیتا ازدواج می -  

نه.  -  

وقت از وقتی که فهمیدی آتش با خواهرت  خب، پس برام تعریف کن. تو هیچ -

 ازدواج کرده به من چیزی نگفتی! 

باشه. سرطانم تازه بهتر شده بود. بهشون چیزی نگفتم و خودم رفتم خونه   -

 جلوی خونه پر کفش بود...  . 

اومد...  .رفتم داخل صدای همهمه و جیغ می  

بیشتر رفتم داخل آزیتا بود با لباس عقدی که خودم برای خودم دوخته بودم 

 نشسته بود. بغلش آتش بود. پرداد... . 
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*** 

ریختن روی صورتم هام می خودم شنیدم صدای بله گفتنشون رو، خودم. اشک

 و تصور اون روز برام عذاب آور بود. 

کردم به دوست داشتن اون.  ها شک می من عاشق آتش بودم. اما بعضی وقت -

گشت، با همه چون چندباری بهش گفته بودم دوستش دارم؛ اما  اون با همه می

که دوستم داره. بعد از کلی  بود، ولی من فقط دوستش داشتم. به خیال این

بدبختی عاشقش کردم. شاید هم به خیال خودم! قرار شد ازدواج کنیم که  

 سرطان گرفتم بعد هم دیدم...  .

هام بیشتر شد.باز گریم گرفت و هق هق  

با... با...آ... آزیتا... ازدواج...کرده. -  

تر  پرداد اومد سمتم و لیوان آب رو دستم داد آب رو سر کشیدم و انگار آروم

 شده بودم. 

ممنون.  -  

 رو به روم نشست. 

کار رو کرد؟گیتی، آزیتا مگه خواهرت نبود؟ چرا این -  

همینه دیگه. پنج سال از خودم پرسیدم دونی؟ عذابش دونم. می نمی -

شد؟ مگه اون خواهرم نبود؟ پرداد پنج سال گذشت من هنوز نابودم. چی  
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ی تو نیستن.  ها خانواده گیتی تو ارزش خیلی زیادی داری. باشه؟ دیگه اون -

 بهتره فراموششون کنی؛ باشه؟ دیگه نرو پیششون. 

باشه. -  

تونه پس فردا باشه.جلسه بعد می -  

ممنون. پس خداحافظ.  -  

کنم. خداحافظ. خواهش می -  

سمت در رفتم و بازش کردم. بعد بیرون رفتم و با ستاره خداحافظی کردم. یه 

رحمت مثل  ربع توی راه بودم؛ تا رسیدم به ویلا واردش شدم. به به! مش  

 همیشه به گل ها آب داده بود و بوی خاک بارون خورده هم زیر بینیم بود. 

های باغ وارد خونه شدم مثل همیشه داخل ساکت بود مطمئناً خودم از پله

دونستم. بابا بزرگم مثل همیشه تو اتاقش بود و مادرم...  .دلیلش رو می  

هام رو روی هم فشار دادم. من  تونست راه بره. با کینه چشم حتی دیگه نمی

دونستم این همه اتفاق تقصیر کیه! می  

هام رو عوض کردم.رفتم داخل اتاقم لباس  

رفتم به اتاق مامان رفتم پشت در وایسادم و نفس کشیدم. وقتی پیشش می

تونستم راحت نفس بکشم. در زدم، با صدای کم رفت؛ حتی نمینفسم می
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جونی بهم اجازه ورود داد. وارد شدم و در رو پشتم بستم. مثل همیشه توی  

 تراس روی ویلچرش نشسته بود دوباره بغض کردم.

 مامان گندم: گیتی مامان تویی؟

آره مامانم، منم قربونت برم.  -  

دخترم خوبی؟  -  

آره قربونت بشم. من خوبم، تو خوبی؟  -  

*** 

 دستم رو روی موهای سفیدش کشیدم. 

مامانم قول میدم اون کسی که باعث این حالت شده رو نابود کنم. -  

دوباره رفتی سراغ بابات گیتی؟ آره؟ مگه من نگفتم نرو؟ هان؟ گیتی بسه!   -

شدم؛ ولش کن.  خوام. من که در هر حالت پیر میبختی تو رو میمن فقط خوش

 مهم تویی! 

 با تعجب نگاهش کردم. خدایا!

شدی فهمی داری چی میگی؟ تو در هر حالت پیر مییعنی چی؟ مامان می -

دادی. حسرت زندگی خوش به دلت  وقت پاهات رو از دست نمیآره. اما هیچ

کردی. من چی!؟ شاید سرطان رسیدی. جوونیت و میموند. به عشقت مینمی
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یه کم  نگرفته بودم. شاید الان با آتش ازدواج کرده بودم؛ شاید یه کم فقط

حال بودم.خوش  

هام رو بستم؛ خدایا! با ناراحتی بلند شدم سمت در رفتم و بیرون رفتم. چشم  

گفت تو برام مهمی؟ یه لحظه تمام عصبانیت بهم فشار آورد؛ دویدم چرا می

 سمت اتاقم در رو باز کردم و وارد شدم.

سمت میز رفتم و برآمدگی زیرش رو لمس کردم. دستم بهش خورد. بیرونش  

دونم!کردم؟ شاید؟ نمی کشیدم و بهش نگاه کردم. یه روزی ازت استفاده می   

فهمید کلت رو سرجاش گذاشتم و روی تخت نشستم. مطمئناً اگه پدربزرگ می

کرد.ام میاسلحه پیشم دارم خفهیه   

هام رو با یه پیراهن  بودن. لباسهاش و خودش میها فقط باید دست آدماسلحه

زرد دامن دار که دامنش چین چین بود عوض کردم. دیگه نیازی به جوراب  

های پاشنه دار زردم رو هم پوشیدم. موهام رو بالا بستم و  شلواری نبود. کفش

از گوشه بافتم و بهش وصل کردم. یه آرایش ملایم هم کافی بود. بلند شدم و  

 روی صندلی نشستم. مثل همیشه سحرناز در زد و برای شام صدام کرد. 

 ازش تشکر کردم و پایین رفتم.

*** 
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مثل همیشه پدربزرگ سر میز نشسته بود و مادرم پیشش. رفتم سمتشون و با  

 صدای بلند سلام دادم و بعد هم سر میز نشستم.

کار کردی؟پدربزرگ: گیتی امروز چی  

هیچی.  -  

یعنی چی هیچی؟ ببینم دکتر رفتی؟  -  

رفتم پیش پرداد اما پیش سونیا نرفتم. -  

دونم روان هم خیلی مهمه؛ ولی تو اول باید بری پیش  دخترم گیتی، می -

رفتی پیش پرداد. شاید اصلاً  رفتی پیش سونیا بعد می دکترت. باید امروز می

هات رو تغییر داده باشه.سونیا قرص  

چشم. -  

خدا من هم بهش میگم. کو گوش شنوا؟ این همه سال دخترم مامان: خان بابا به 

کنه. رو بهم ندادن حالا که هست بهم گوش نمی   

انگار پدربزرگ فهمید مامان چی گفته که با چشم بهش اشاره کرد. دوباره 

کردم. خدا جوابشون رو میده. خدا خودم رو کنترل کردم. هیچ کاری نباید می

جوابشون رو میده که این همه سال من رو از مامانم جدا کردن. نیاز نیست  

ها که با ترس  ها دور باشم. برخلاف تصور اونکاری کنم. من قول دادم از اون

سرد برای خودم برنج ریختم و قیمه رو روش خالی کردم.  بهم خیره بودن؛ خون



 

 

www.taakroman.ir 

 رمان کوتاه آشتگر گیتی 

 انجمن تک رمان ملینا نامور

  
 

 
13 

 

جور مواقع همیشه بهم شوک وارد  خودم هم تعجب کردم مطمئناً توی این

کردم و هزارتا داستان میشد.میشد؛ حالم بد میشد و گریه می  

 اما انگار اونا هم تعجب کردن و حتی پدربزرگ با ترس رو بهم کرد.

گیتی بابا جان، خوبی تو!؟  -  

ام. عالی -  

کرد؛  میانگار حرفم رو باور کرد که اون هم شروع به خوردن کرد. باید هم باور 

هایی دیدم. از آتش، از بابا، از اون  اون خبر نداشت برای اون خانواده چه خواب

گیرم؛ ولی حیف دیگه دستم به زنش، از همشون انتقام این همه زجه رو می

که تو مراسم مرگش نبودم و دفن  رسه. آزیتا رفت اون دنیا با اینآزیتا نمی

کنم هر لحظه باهامه. روحش رو پیشم  شدنش رو هم ندیدم؛ ولی احساس می

کنم. بعد از خوردن غذا به سمت باغ عمارت رفتم.حس می  

*** 

 اگه از اول پیش مادرم بزرگ شده بودم

کرد. ولی خوب در هر صورت  الان کلی مال داشتم و زندگیم با الان فرق می

الان هم همه این ثروت مال من بود؛ چون پدربزرگ فقط یه دختر داشت که 

ام و کل این ثروت مال منه. اما اون هم بابای من بدبختش کرد. حالا من تنها نوه

هایی رو فهمیدم که روانم رو مشکل دار کرد.  خواد؟ وقتی واقعیتکی ثروت می
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ها به چه دردم وقتی کسی که دوسش داشتم خود واقعیش رو نشونم داد. این

خوره؟می  

گفتن یا ثروت یا فراموش کردن تمام زجر و دردهایی که کشیدی،  اگه بهم می

گفتم حاضرم تمام ثروتم رو بدم آرامش روان داشته باشم.گفتم دومی. می می  

 بعد از کمی توی باغ گشتن داخل رفتم . 

سحرناز.  -  

بله خانم؟ -  

مامانم تو اتاقشه؟  -  

بله خانم قرص هاشون رو خوردن خوابیدن. -  

ممنونم عزیزم.  -  

کنم خانم. خواهش می -  

هام رو با لباس شخصی عروسکیم  طبقه بالا رفتم و وارد اتاقم شدم. لباسبه 

قدر  عوض کردم و جلوی اینه رفتم. موهای لَخت مشکیم رو شونه کردم. چه

گفت گفت موهای من مثل و مانند نداره. میآتش عاشق موهام بود. بهم می

شد؟ یهو علاقش پَر کشید. شد عاشق های خاکستریمه. چیعاشق چشم

قدر ازش کینه دارم باورم  دونستم اینخواهرم، چه مسخره! خودم هم نمی

شون، از  گیرم از همهقدر از اتش بدم بیاد. اما انتقام میشد یه روزی ایننمی



 

 

www.taakroman.ir 

 رمان کوتاه آشتگر گیتی 

 انجمن تک رمان ملینا نامور

  
 

 
15 

 

جوری که من و خاطراتمون رو، عشقمون  تک تکشون، اولیش هم آتشه. همین

سوزونمش. با یه حرکت زود گوشیم رو برداشتم و به پرداد  رو، سوزوند؛ می

 زنگ زدم.

الو سلام پرداد خوبی؟ -  

شده؟ آره من خوبم، تو خوبی؟ سلام گیتی خودتی؟ چی -  

پرداد. -  

شده گیتی؟ زود باش بگو من رو جون به ل*ب کردی.جان؟ چی -  

پرداد، تو هنوز من رو دوست داری؟  -  

خوای... یعنی آره من هنوز هم عاشقتم.گیتی واقعاً می -  

من هم دوستت دارم. -  

.چند دقیقه هیچ صدایی ازش نیومد و دوباره شروع کرد به دادن احتمالات  

پرداد: گیتی واقعاً من هم... من هم دوست دارم... ولی ببین مطمئنی... اخه  

 چطور یهویی... من وقتی دو سال پیش بهت پیشنهاد دادم رد کردی... اخه...   . 

دوستت دارم باشه دیگه، احتمالات رو در نظر نگیر، پردادم! -  

تلفن رو قطع کردم و اون رو با احتمالات وحشتناک ذهنش تنها گذاشتم. کار 

که تمام ذهنم شده انتقام، خوام. اینکه دیگه آتش رو نمیدرستی بود این
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دونم باید  دونم فقط می انتقام این چهار سال واقعاً کار درستی بود؟ نمی 

خوابیدم تا کمی، شاید فقط کمی اروم بشم.می  

*** 

 طورچه  شدم؟ نامزدش من الان جوریچه .بود تعجب در خودش پرداد

 یه چون چرا؟ .بود موافق پرداد و من ازدواج با بابا خان زود؟ قدراین

 بهتر چی .باشم روانشناس نظر تحت باید من بزرگ، بابا نظر از و شناسهروان

 خیالیه؟ چه .میره یادم از آتش ترینشمهم  و باشه؟ روانشناس همسرم که

 با ولی بستم؛ رو هامچشم  زود؟ انقدر میشه مگه میره؟ یادم از یعنی واقعاً

 .کردم بازشون هامدست  روی پرداد هایدست 

 نمیشه باورم .حالمخوش قدرچه دونینمی  گیتی شدی؟ بیدار جانم گیتی -

 .نامزدمی الان تو

شحال کوچیک ذوق کرده بود. چه خوهای خندیدم و نگاهش کردم. مثل بچه

تونستم درک کنم. البته اون عاشق منه باید  حالیش رو نمیبود. واقعاً این خوش

 هم خوشحال باشه. 

 پرداد: گیتی بریم رستوران؟ 

بریم. -  

هام رو گرفت. حال به سمت رستوران روند و دستخوش  
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گیتی، بگو دوستم داری؟ -  

اه پرداد! هندی بازی در نیار خوشم نمیاد. یه بار بهت گفتم دیگه. -  

حالم. تو مال منی نه؟ دیگه مال منی؟ گیتی بهت قول میدم تمام  خیلی خوش -

هامون رو چی بذاریم؟های این چهار سال رو برات پاک کنم. حالا اسم بچهرنج  

 یهو خندم گرفت و...  . 

هامون؟چی؟ اسم بچه -  

نخند گیتی. اره دیگه، اسم یکیشون رو بزاریم پرهام که پسر میشه اسم اون  -

 یکی گیتا، دخترمون!

های خامش خندیدم و سرم رو به نشونه باشه تکون دادم. وقتی به به خیال

 رستوران رسیدیم دستم رو گرفت و کشید.

گیتی؟  -  

چیه؟  -  

گیتی تو واقعاً به خواست خودت با من ازدواج کردی؟ -  

دنیا هست بتونه گیتی لجباز رو خام  چی؟ معلومه. اصلاً کسی هم توی این  -

 کنه؟

آره! نیست؟ یکیش آتش.  -  

 با اومدن اسمش صورتم تلخ شد و با اخم نگاهش کردم. 
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میمون، خر، احمق. -  

گیتی!؟  -  

 با عصبانیت گفتم:

هان؟ -  

تاحالا ندیدم فحش بدی. -  

هیس پرداد، از دستت عصبیم. -  

خوری؟ تو چی می -  

 صورتم رو به طرفی کردم و با اخم گفتم:

خوری. همونی که تو می -  

باشه. -  

 به سمت گارسون کرد و سفارش داد.

ها!شناسمدونم فکرت هنوز پیش آتشه؟ مثلاً من روانگیتی فکر کردی نمی  -  

 با عصبانیت و کلافگی گفتم:

خوای؟ گفتم که  دیوونه شدی پرداد، من الان نامزدتم دیگه. دیگه چی می -

 دوستت دارم!

*** 

 گیتی؟  کنم باورت-
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ام گذاشتم و گفتم: دستم رو زیر چونه  

ها! پرداد جان، انگار که پارانوئید داری -  

گیتی!  -  

چیه خب؟  -  

 با کلافگی گفت: 

خدا من از دست تو دیوونه میشم.پوف، به -  

بشو خب.  -  

پر رو!  -  

 

 بعد از خوردن غذا به سمت بیرون هدایتم کرد. 

خرید.فردا تولد پریا هست بریم  -  

پریا؟ -  

 سرش رو تکون داد و گفت: 

آره.  -  

باشه. -  

من زودتر کت و شلوار خریدم فقط تو برو خرید. -  
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شد. دیگه مثل چیز هم مثل قبل نمیبه سمت مرکز خرید رفتیم. دیگه هیچ

ها نداشتم. یک ی ویترینقبل علاقه به طول دادن خرید و نگاه کردن به همه

بند نقره برای کادوی تولد پریا و یک بوم نقاشی خریدم. برای خودم هم  گر*دن 

های ست اون خریدم.یک لباس خوشگل ماکسی با کفش  

 با پرداد خداحافظی کردم و به خونه رفتم.

افتاد. تو خونه  قدر زود همه چی اتفاق میخودم هم تعجب کردم چرا اون

ی بالا  حوصله بودم که حتی ننشستم باهاشون صحبت کنم. به طبقهقدر بیاون

رفتم و وارد اتاقم شدم. لباسی که خریدم رو سر جاش گذاشتم و روی تخت  

 افتادم. دوباره غرق خاطراتم شدم... .

تونست  داد. اون نمیکه آزیتا یک خواهر ع*و*ضی بود آزارم میفکر این 

جوری باشه... . اون  

با زنگ گوشیم سرم رو سمتش بردم، نسرین بود. دختر خالم یک ع*و*ضی  

اش  به تمام معنا که شوهرش پسر عموی آتش بود. با صدای نازک و زننده

 جواب داد.

بله.  -  

سلام گیتی جون، خوبی؟ -  

 با اخم گفتم:
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شده به من زنگ زدی؟مرسی چی -  

زنم. هیچی خواستم یک احوالی ازت بپرسم و  وا! عزیزم من که بهت زنگ می -

 بدونم کی میای؟

 با تعجب پرسیدم: 

کجا؟ -  

ی آتش. خونه -  

 تعجبم بیشتر شد و باز پرسیدم:

ی آتش؟! برای چی؟خونه -  

هیچی آتش از دخترش رونمایی کرده.  -  

 دیگه واقعا حالم داشت بد میشد روی تخت نشستم و گفتم: 

دخترش؟!  -  

اره انگار آزیتا و آتش بچه دار هم شده بودن؛ اما با مردن آزیتا، آتش فکر   -

کنه برای دخترش بهتره کسی از وجودش باخبر نباشه. حالا بعد از چهار  می

اش تا برای اون  سال دختر چهار سالش رو به همه نشون داده و آورده تو خونه

پدری کنه. همه هم برای دیدن دختر بامزه و شیطونش میرن خونش تا تبریک 

کردیم آتش و آزیتا بچه داشته  بگن. البته همه شوک شده بودن. فکر نمی 

چاره که اون دنیاست؛ اما خب آتش بابای خوبیه  باشن. البته دیگه الان آزیتا بی
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قدر خوشگله و شبیه آزیتاست.  دیگه. خواستم بگم تو هم نمیای؟ دخترش اون

ی هم نگهشون داره. هم که عاشق دخترشه. خدا برا آتش  

*** 

دیگه نفسم بالا نمیومد... صدام قطع شده بود، خدایا این دیگه یک کابوس  

 وحشتناک بود... . 

 دخترشون؟

شد؟ قطع کردی؟ اوِا! گیتی جون؟ چی -  

خداحافظ.  -  

کردم یکی دستش رو  بدون خداحافظی از طرف اون قطع کردم. احساس می

قدر که بمیرم. یعنی  قدر که خفه بشم؛ اونگذاشته روی گلوم و فشار میده؛ اون

هام رو  نتونستم جلوی اشکجوری شد؟ یعنی چی؟ دیگه دختر هم داشتن؟ چه

رفتن. با حرص بلند شدم هرچی تو دستم اومد رو  بگیرم. راه خودشون رو می

های سحرناز، بیرون رفتم. سوار  پوشیدم و بدون فکر کردن به کارم و صدا زدن

اش رفتم. بعد از چند دقیقه رسیدم. رفتم سمت در ماشینم شدم و سمت خونه

اش  تونستم دستم رو روی زنگ گذاشتم. آسمون هم مثل من گریهو تا می

بارید! بذار بباره، بهتر مثل من. با  بارید؛ البته باید هم می گرفته بود و داشت می

 عصبانیت در رو باز کرد اما با دیدن من خشکش زد. 



 

 

www.taakroman.ir 

 رمان کوتاه آشتگر گیتی 

 انجمن تک رمان ملینا نامور

  
 

 
23 

 

ذاری بیام تو؟ نمی -  

 با اخم و بهت گفت: 

چی میگی خانم محترم بفرمایید بیرون من با شما... . -  

برو بابا!  -  

وارد خونه شدم. مثل همیشه شلوغ بود شلخته بود. یادمه خیلی سر این  

خوردم.کارهاش حرص می  

خانم برو بیرون!  -  

و شده بودم خانم محترم؟ کرد از کی اسمم صدا نمی  

ای؟هنوز هم شلخته -  

خانم! -  

با صدای بچه از اتاق، وارد اتاق شدم. ولی با دیدن دخترش نفسم بند اومد. 

هاش، حتی موهاش. هاش، نگاهش، ل*بقدر شبیه آزیتا بود. چشمچه  

دخترت اینه؟ -  

برو بیرون!  -  

قدر شبیه آزیتاس.چه -  
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به سمتش رفتم و بغلش کردم دماغم رو کنارش بردم و بو کردم. بوی آزیتا رو  

قدر شبیه خواهرم باشه... البته باید هم باشه چون داد... مگه میشد اینهم می

 دختر اونه دختر اون و... آتش. 

حال با جوری دلت اومد؟ من عاشق، روزی پنجاه بار بمیرم؛ تو خوشچه -

 خواهرم تشکیل خانواده بدی؟

گیتی!  -  

بعد هم من بشم مقصر مرگش؟ -  

گیتی!  -  

کنید مردم و زنده شدم تا بفهمم یادته وقتی اومدم دیدم دارید عقد می -

 زورت کردن؟ 

بسه گیتی.  -  

ات بودم آتش؟ اصلاً من برات چی بودم؟ چی بسه لعنتی؟ من مگه بازیچه -  

اش رو گرفتم تو مشتم. با جیغ ادامه دادم.ها سمتش رفتم و یقهمثل دیوونه  

الان کی بیاد بهم بگه عشقت بچه داره خوبه؟ نسرین اومد بهم گفت عشقت   -

قدر جالبه آتش؟بینی چهبا خواهرت یه دختر هم دارن. می  

ساکت باش... . گیتی بسه  -  
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خوام داد بزنم زارم. میهمه سال دهنم رو بستی؛ دیگه نمیخوام. ایننمی -

قدر ع*و*ضی هستی. چقدر دلم رو شکوندی. لعنتی مگه  همه بفهمن تو چه

دوستم نداشتی آتش؟ چرا؟ من رو گذاشتی رفتی؟ ولی بهت قول میدم انتقام  

سوزونمت. گیرم آتش! آتیشت میشم و میتمام این روزها رو ازت می  

برو بیرون.  -  

*** 

اش  قدر این کلمه رو آروم گفت؛ که شک کردم من رو داره واقعاً از خونهاین

های اشکیم به بیرون خونه رفتم. انگار خالی شده بودم. کنه؟ با چشم بیرون می

ها رو حبس کردم تو دلم الان آزاد شدم. آزاد. سوار ماشین شدم چهار سال این

و به سمت خونه رفتم. با رسیدنم پیاده شدم و داخل رفتم اما با دیدن پرداد که  

 داخل خونه بود خشکم زد.

کجا بودی؟  -  

چیزه... پیش... .  -  

دونستی نباید به من دروغ بگی؟ می -  

ببین... .  -  

بینی؟هنوز هم آتش رو می -  

نه... من... گوش کن... ببین من فقط یک کار کوچیک داشتم باهاش. -  
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من هم باور کردم.  -  

پرداد. -  

جان؟ گیتی من دوستت دارم. تو هم اگه واقعاً دوستم داری؛ دیگه حتی نباید  -

 اسم آتش رو بیاری. تا الانم نرفتم آتش رو بُکُشَم چون تو رو دوست دارم.

خوام برم بخوابم... تو هم برو خونت!می -  

باشه گیتی؛ ولی بدون پشیمون میشی! -  

بابایی نثارش کردم و رفتم تو اتاقم. زیرلب برو   

*** 

رفتم تا چکم کنه. برای همین صبح بلند شدم و  امروز باید حتماً پیش سونیا می

رفتم پیشش. وقتی فهمیدم هنوز اون مشکل شوک و عصاب رو دارم ناراحت  

شدم؛ ولی وقتی بهم گفت دیگه خبری از سرطان نیست و کامل خوب شدم؛  

که  تونستم کمی بخندم. به سمت خونه رفتم. با رسیدنم به خونه و فهمیدن این

پدربزرگ خانواده پرداد رو دعوت کرده؛ عصبانی سمت اتاقم رفتم. شومیز آبی  

و شلوار سفیدم رو پوشیدم. موهام رو جمع کردم. آرایش جمع و جوری انجام  

دادم و بعد رفتم پایین. از سر و صدا معلوم بود اومدن. آروم رفتم پایین و به  

دم. بعد هم خیلی ریلکس نشستم و به  مامانش، باباش و خواهرش پریا، سلام دا

دونستم باید ازدواج کنم. چه با علاقه چه بی  هاشون گوش دادم. فقط می حرف
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علاقه؛ چه با عشق قدیمی چه بی اون. حتی به پرداد نگاه هم نکردم.  

چاره هم در عذابه!دونستم اون بیدونستم با خودم چند چندم. مینمی  

 یکهو آقای قربانی، پدر پرداد جمع رو به دست گرفت و شروع کرد.

حالم این دوتا جوون با عشق  قدر خوشدونید من چهآقای رادمهر عزیز، نمی -

 پاکشون باهم ازدواج کردن.

خواست دل پدربزرگ رو به دست بیاره خندیدم و با پوزخند  که میبه این

 بهشون خیره شدم. عشق پاک؟

است! توی این دنیا هیچ عشق پاکی وجود نداره. مسخره  

 پدربزرگ یکهو با اخم گفت:

حالم جناب؛ اما یادتون باشه هنوز فقط نامزدن و اگه خدایی  من هم خوش -

تر از گل بگه کلاهمون تو هم میره. نکرده آقا پرداد گل، به دختر من نازک  

 یکهو آقای قربانی خندید و با چاپلوسی گفت:

اش کنید.نه بابا. اگه پرداد همچین کاری کرد شما خودتون خفه -  

اش  ریز خندیدم؛ ولی یکهو غم بزرگی دلم رو گرفت. اون کسی که باید خفه

کردم و آزارش  کردن من بودم. من بودم که داشتم خونش رو توی شیشه میمی

دادم. من بودم که تکلیفم با خودم روشن نبود. من بودم. آقای قربانی  می

اش گذاشت و گفت: دستش رو زیر چونه  
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های ما سر رفته. به هر حال  اشون از حرفدونم که الان حوصلهخب می -

کم با هم صحبت کنن تا بیشتر  جوانن دیگه. به نظر من بهتره برن توی اتاق و یه

 اشنا بشن با هم. آقای رادمهر شما نظرتون چیه؟ 

*** 

ابروهاش، بهم گفت برم اتاق. پشت  پدربزرگ سرش رو تکون داد و با تکون 

 سرم هم پرداد بلند شد و باهام اومد.

هام یخ زد  با وارد شدن به اتاق دستم رو گرفت و یکهو بغلم کرد. خون توی رگ

 و سعی توی جدا شدن ازش داشتم. 

بسه. ولم کن.  -  

 با اخم رهام کرد و گفت: 

گیتی! دلم برات تنگ شده بود.  -  

 باز اخم کردم و دستم رو به صورت ضربدری جلوش نگه داشتم و گفتم: 

ولی من... نه!  -  

 خندید و با غم گفت: 

دونم هنوز هم توی فکر آتشی اما... این رو یادت باشه آتش با من که می -

 خواهرت ازدواج کرد و ازش بچه داره! 

 کلمه آخرش توی ذهنم تکرار میشد. 
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بچه داره. بچه داره. از خواهرت بچه داره. با خواهرت ازدواج کرد. با جیغ داد 

 زدم.

بسه. -  

 پرداد ترسیده، دستش رو روی دهنم گذاشت و گفت: 

کنن چی  دیوونه چی میگی؟ همه بیرون هستن الان نگران میشن. فکر می -

 شده. 

 با ترس به در خیره شدم ولی یکهویی در باز شد و پریا با ترس گفت: 

گیتی؟ خوبی؟ -  

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

چیزه... آره. -  

 سرش رو تکون داد و گفت: 

آخه صدای جیغت اومد. خداروشکر همه رفته بودن حیاط، من اومدم گوشیم  -

 رو بردارم بعد...  . 

 یکهو با اخم یه سمت پرداد کرد و گفت:

پرداد لطفاً هیچ غلطی نکن!  -  

 پرداد با خنده گفت:

کاری نکردم.خدا هیچبه -  
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 بعد هم با اخم در رو بست و رفت. 

بیا آبرومون رو بردی. الان فکر کرد من اذیتت کردم. -  

 خیلی یکهویی دستم رو قلاب گ*ردنش کردم و خیلی بامزه گفتم:

پرداد دوست دارم. -  

دونستم چند چندم؛ اما نیاز داشتم یکی رو  ام شد. خودم هم نمیبا بهت خیره

ها که اذیتم کردن.اذیت کنم. مثل اون  

*** 

ها شب شام رو پوشیدم و رفتم روی تخت. خانواده پرداد اینلباس خوابم رو 

 هم خوردن و بعد رفتن.

دونم چرا. این  هم... واقعاً شرم زده بودم به خاطر اذیت کردن پرداد. نمی من

که خواهرم...  ترین ضربه بود برام اینام بزرگکارهام چه معنی داره؟ اما خسته

 خواهرم... . 

هام رو باز کردم،  قدر فشارشون دادم که وقتی چشم هام رو بستم. اینچشم 

برد، که خوابم نمی ور شدن و اینور اونهمه جا برام تار بود. خسته از این

تصمیم گرفتم برم حموم. شیر آب رو باز کردم خودم رو به قطرات آب سپردم.  

رفت  تونستم آروم بشم ولی باز هم نه. فکر دختر آزیتا و آتش از ذهنم نمیمی



 

 

www.taakroman.ir 

 رمان کوتاه آشتگر گیتی 

 انجمن تک رمان ملینا نامور

  
 

 
31 

 

قدر شبیه خواهرم بود. چرا گفتم خواهرم؟ مگه آزیتا خواهرم بود؟  ولی... چه

کنه؟تو ذهنم سر خودم داد کشیدم.کار رو میکدوم خواهری آخه این  

*** 

مردم. لعنت قدر برای خواهرم میقدر عاشق آتش بودم. اونلعنت به من که اون

به خوش دل بودنم. لعنت به عاشق بودنم. لعنت به منی که دیگه خیلی وقته  

من نیست؛ لعنت به منی که عوض شد سیاه و تیره شد. انتقام پوچی زندگیم رو  

از کی بگیرم؟ از آزیتا؟ اون که دیگه مرده. از آتش؟ اون که الان یک دختر  

بخت باشه؟ و باز هم هیچ. حتی  خواستم عشقم خوشداره. مگه همیشه نمی

قدر ع*و*ضی نیستم که بتونم از مادر و پدرم هم انتقام بگیرم. البته مادر،  اون

تونستم به مادر آزیتا بگم مادرم؛ چون اون مادر من نبود. اون هم خیلی  نمی

هام رو جایی پنهون  ه دست هم هرکدوم تیکهوقته من رو شکوند و بعد دست ب

وقت نتونم دل ترک خوردم رو ترمیم کنم و نابود باقی بمونم.  کردن تا هیچ

دونستم چرا دارم  قدر پوچ و تو خالی شدم. نمی دونستم چرا اینحتی نمی

های  ها کجاست؟ زندگیم شبیه این رمانکنم و جواب اینپرداد رو اذیت می

کنه. اما من حتی دیگه آتش  ای شده که دختره از زور پسره ازدواج میکلیشه

تونم اون عشقی رو که پرداد جوری میرو هم ندارم. من خستم و تو خالی. چه

تونم خودم رو دوست داشته باشم. تنها خواد بهش بدم؟ من حتی دیگه نمیمی
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کمکی که شاید بتونم بکنم، اینه که این بازی مسخره رو که خودم با کم عقلیم  

هام  شروع کردم پایان بدم. از حموم اومدم بیرون و به سمت تختم رفتم. لباس

رو پوشیدم و نشستم روی تخت. توی یک لحظه، دلم برای مادرم تنگ شد.  

ها بالا رفتم. در اتاقش رو زدم که با بلند شدم و به سمت در اتاق رفتم و از پله

ای بهم اجازه ورود داد.صدای خسته  

سلام مامان.  -  

سلام گیتی، خوبی عزیزم؟  -  

من خوبم مامان. تو خوبی؟  -  

 خندید و با متانت گفت:

قدر نگران من نباش دخترک.این -  

رفتم سمتش و روی تخت نشستم. مثل همیشه موهای مشکیش رو که چندتا  

 تار سفید قاطیشون بود رو بالا بسته بود و لباس زرد بلندش رو پوشیده بود.

قدر خوشگل شدی.چه -  

 خنده نخودی کرد و گفت:

حالت خوبه گیتی؟  -  

رحم به گلوم چسبید.بغض مثل یک شکارچی بی  
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نه... نه مامان. زندگیم مثل... خستم مامان. تکلیفم با خودم روشن نیست.   -

 تشخیص نمیدم کدوم راه درسته کدوم اشتباه.

 مامان اخم کرد و بهم توپید. 

بسه، گیتی یا خودت زنگ میزنی به پرداد میگی عقد بهم خورد یا خودم   -

 میگم.

 با بغض نگاهش کردم و خواستم چیزی بگم که گفت: 

خواد بگی. من هم این درد رو کشیدم. من هم وقتی دونم دردت چیه نمیمی -

جوری باهام رفتار کرد مردم؛ ولی دخترم بیا و عاقل باش آتش رو  پدرت اون

 رها کن. اون یک دختر داره؛ یک دختر از همون خواهری که عاشقش بودی. 

 بغضم ترکید و گفتم: 

شه. مامان حتی خودخواه ترین  خوام یادم نیاد ولی نمیمامان حالم بده. می -

ها میشن.ها هم اسیر خاطرهآدم  

*** 

 مامان با ناراحتی بهم نگاه کرد و گفت: 

تونی که،  گیتی تو خودخواه نیستی. دخترم فقط راه درست رو برو. اگه می -

 میگم با پرداد ازدواج کن و آتش رو هم به فراموشی بسپار.

 با غم گفتم:



 

 

www.taakroman.ir 

 رمان کوتاه آشتگر گیتی 

 انجمن تک رمان ملینا نامور

  
 

 
34 

 

خوام دخترش رو ببینم. می -  

ادامه داد. مامان با اخم نگاهم کرد و   

شه!زاد حالیت نمینه تو حرف آدمی -  

بلند شدم و با عصبانیت از اتاقش خارج شدم. به سمت اتاق خودم رفتم. خیلی  

ام عوض کردم. مجبور شدم خیلی مخفی  زود لباسم رو با مانتو و شلوار مشکی

خواست بدونه که  فهمید رفتم بیرون میاز خونه خارج بشم؛ اگه پدربزرگ می

اش در حرکت بودم؛ چون نزدیک بود زود  کجا میرم. پیاده به سمت خونه

 رسیدم. دستم رو روی زنگ گذاشتم و گفتم:

یک عدد غم قدیمی هستم. -  

ذاری من و دخترم زندگیمون  جا؟ چرا نمیپوف! خدایا گیتی! چی میگی این -

 رو بکنیم. 

بهش خیره شدم. موهای لخَت ریخته شده روی پیشونیش بد جور ازم دل  

برد؛ اما اون یه ع*و*ضی بود.می  

ام رو ببینم.خوام خواهر زاده می -  

 با اخم گفت:

اصلاً بیا ببرش. اَه! خسته شدم! از یه طرف تو، از یه طرف این؛ معلوم نیست   -

خواد یا خوابش میاد.شیر می  
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لبخند زدم. کنارش زدم و وارد خونه شدم. الان توی خونه کسی بودم که زمانی 

سیلی زد، وارد اتاق دخترک شدم و روی زمین دیدمش.بهم   

عزیزم! جانم؟ قربونت بشم. چیه؟ -  

ام گذاشتم. اش بیشتر شد که بغلش کردم و سرش رو روی سی*ن*هگریه  

اسمت چیه؟ -  

 آتش لبخند زد و گفت:

آیلین.  -  

 با غم گفتم:

شبیه اسم دوتاتونه، اون هم »آ« داره. تو انتخاب کردی یا آزیتا؟ -  

 با عصبانیت بهم خیره شد و گفت:

آزیتا انتخاب کرد. دوست داشت.  -  

کرد.های درشتش من رو نگاه می بچه توی بغلم آروم شده بود و با چشم   

خواستی چرا  جوری دلت اومد؟ اگه من رو نمی خیلی خوشگله. آتش؟ تو چه -

 از اول بازیم دادی؟

 این کلمات رو در آروم ترین لحن و حالتم بیان کردم.

گیتی من... .  -  

خواست حرفی بزنه اما تردید داشت.انگار می  
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گیتی من... دوستت داشتم. -  

 نفسم بریده شد و حالم دگرگون، بهش نگاه کردم و گفتم:

خب؟ پس چرا؟ اگه... .  -  

 با اخم خیره شد و گفت: 

دونم. بهتره رهام کنی؛ چون من الان دلبند خواهرتم و ازش یه دختر هم  نمی -

 دارم.

هام فرود اومدن.هاش مثل سیلی روی گونهحرف  

دلبند خواهرم؟  -  

 با غم گفت:

دلبند خواهرتم.  -  

هام ریخته شدن. سرم رو توی صورت آیلین بردم تا معلوم  هام روی گونهاشک 

 نباشه.

من هر هفته یک بار میام ببینمش. مشکلی بود بهم زنگ بزن خداحافظ.  -  

 به ادامه حرفم اضافه کردم.

و یادت باشه من هم فراموش کردم. ما از الان فقط... منظورم اینه تو... الان   -

 فقط شوهر خواهرمی.
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تو   اش بیرون اومدم؛ اما با دیدن پرداد عصبانی نفسمبا حالی دگرگون از خونه

ام حبس شد. سی*ن*ه   

پرداد؟ -  

با اخم و صورت قرمز اومد جلو و سیلی توی صورتم خوابوند. صورتم گز گز کرد 

هام بسته شد.و از دردش چشم  

تو... تو هم؟ هر کسی که برام عزیز بود بهم سیلی زد. تو هم؟  -  

 داد زدم. 

تو هم؟ بهم بگو اشتباه فکر کردم تو بهم سیلی نزدی؟ بگو؟ لعنتی! حالم از   -

خوره.همتون بهم می  

با گریه ازش دور شدم و به سمتم خیابون رفتم همونجا وایساده بود و با اخم 

کرد. نگاهم می  

شاید اشتباه از منه، شاید من بمیرم بهتر باشه. امیدوارم بمیرم. -  

*** 

دوباره بغض کردم؛ اما با فکری اختیارم رو از دست دادم و دوباره برگشتم پیش  

 پرداد و سرش داد زدم.

خاطر  ببین تو هیچ کی من نیستی پرداد! من دوستت ندارم. من فقط به -

خوام. نامزدی تمومه. که آتش رو نبینم باهات نامزد کردم؛ حالا هم نمیاین  



 

 

www.taakroman.ir 

 رمان کوتاه آشتگر گیتی 

 انجمن تک رمان ملینا نامور

  
 

 
38 

 

با بغض نگاهم کرد و دستش رو روی چونش گذاشت و با ناراحتی به ماشینش  

 تکیه داد.

خوای. فقط امیدوار بودم. یک  دونستم تو من رو نمیبرو! از اول هم می -

ام. روانشناس دیوونه  

دوباره به پشت نگاه کردم. با گریه توی خودش  رحمی ازش دور شدم؛ اما با بی

احساس، احساساتش رو شکستم.شکسته شده بود و منِ خیلی بی  

من رو ببخش.  -  

ام گرفت و از اون کوچه لعنتی بیرون رفتم. خودم هم گریه  

 گوشی رو برداشتم و به آتش زنگ زدم.

بله؟  -  

 بغضم شکست و با غم گفتم:

آتش... آتش...   .  -  

ترسیده داد زد.آتش   

شده گیتی؟ گیتی؟ با توام... . چی -  

ها شدم. ام. من هم مثل شماقدر ع*و*ضیآتش دلش رو شکوندم. من چه -  

 صدایی از پشت گوشی نیومد که آتش گفت:

زنی. منتظر تماسم باش. ها آسیب میگیتی داری به خیلی -  
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قدر توی فکر بودم  با شنیدن بوق قطع شدن تماس، به اطراف نگاه کردم. این

 که خیلی سریع خونه رسیدم.

وارد شدم و یواشکی از بین اون همه آدم، توی اتاقم رفتم. روی تخت رفتم و  

 گوله شدم.

*** 

 »آتش«

 گوشی رو برداشتم و بهش زنگ زدم، با صدای لرزون جواب داد. 

سلام آتش خوبی؟ بچه خوبه؟ بهم بگو آیلین خوبه؟ -  

 با عصباینت داد زدم.

خوبیم؛ اما اون داره نابود میشه. نابود شده! تمام افراد مهم زندگیش هم نابود   -

کنه. من هم نابود شدم. همش هم به خاطر ازدواج اشتباه تو بود. دختر  می

 لعنت بهت. 

 بغضش پشت گوشی شکست و گفت: 

جوری بشه زندگیم، مسخره شده اما... .خواست اینهم دلم نمی من -  

*** 

 داد زدم. 



 

 

www.taakroman.ir 

 رمان کوتاه آشتگر گیتی 

 انجمن تک رمان ملینا نامور

  
 

 
40 

 

کارش کنم من الان؟ مسبب این حالش ما هستیم  هیچی نگو. هیچی نگو! چی -

فهمی؟ می  

 با غم گفت:

خواد.باهاش ازدواج کن. اون فقط تو رو می -  

بار دیگه واقعاً با داد گفتم:این  

دونی داری چی میگی؟ الان با یه بچه برم  چرت و پرت نگو حالت خوبه؟ می -

پیشش چی بگم؟ بگم زنم شو؟ اصلاً فکر کردی گیتی انقدر بی غروره که این  

 کار رو بکنه؟ 

اومد؛ اما من خودخواهانه گوشی اش از پشت گوشی میهای کلافهصدای نفس

رو قطع کردم. شیشه آب رو با دستم از میز پرت کردم پایین که به هزار  

 قسمت مساوی تقسیم شد. با صدای گریه آیلین با ناراحتی داخل اتاق رفتم. 

 »گیتی«

 آقاجون داد زد.

قدر بی غرور و خودخواه باشی. حقته  کردم اینشو حقته. فکر نمیگیتی! گم -

ام باشی. با ترس از خواب بلند  خوام توی خونهکه همه رهات کردن. دیگه نمی

فکر قدر بیهای اقاجون توی خواب فکر کردم. خدایا! من چهشدم و به حرف

فهمید باز آتش رو دیدم و بدتر از اون دل پرداد رو بودم. اگه اقاجون می
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فکرم که با این قدر بیکرد. من چهشکوندم؛ مطمئناً از خونه بیرون پرتم می

همه اتفاق غرور خودم رو شکوندم و پیش آتش رفتم. با بغض روی تخت  

کشت حق داشت؛  هام خیره شدم. اگه پدربزرگ من رو مینشستم و به دست

ندن نابودت کردن دیگه ول  من خیلی خودخواه شدم. بابا دختر، دلت رو شکو 

احساس مثل  ها میشی؟ چرا یه بیشکونی؟ چرا خودت مثل اونکن. چرا دل می

آتش میشی؟ خدایا خودت بگو فازم چیه؟ با عصبانیت به سمت کمد رفتم و یه 

های خاکستریم ریمل ام پوشیدم. به چشملباس سفید کوتاه با شلوار مشکی

های قرمزم هم جوری بمونه. روی ل*بزدم و گذاشتم صورت سفیدم همون

 بالم ل*ب رو زدم. 

*** 

قدر توی این اتاق گریه کردم. برای  ی آخر، به اتاقم خیره شدم. من چهلحظه

هام قدر شبوفایی آتش، برای خ*یانت ازیتا و سوختم اون هم خیلی بد. چهبی

قدر به دیوار سفید اتاق خیره شدم و  رو روی این تخت سفید بغض کردم. چه

احساس پوچی کردم. و همیشه، چیزی که الان هم ادامه داره، به سمت میز 

سفید گوشه اتاق رفتم و اون کلت رو چک کردم. مثل همیشه، پر بود. با لبخند 

گفتم  گذاشتمش زیر میز و به اتاقم با تم سفید خیره شدم. اگه به من بود، می

اش خواد. من هم به خواستهجوری میی وسایل مشکی باشه؛ اما مامان اینهمه
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کنن نذارن من دوباره حالم بد بشه یا به ها سعی میاحترام گذاشتم. اون

ای دوباره افسردگی نگیرم.گفته  

ارزشی یادت باشه تو دل پرداد رو شکوندی. اما گیتی تو یک دختر بی -  

ی گردش به خودم خیره شدم. با بغض به سمت میز آینه سفیدم رفتم و تو اینه

ها رفتم پایین و به میز  من این نبودم؛ من نباید این باشم. با ناراحتی از پله

خیره شدم. پدربزرگ سر میز نشسته بود و مادر هم کنارش درحال کشیدن 

غذا برای من. مامان همیشه یه ادم حساس و زود رنج بود؛ که البته این با کاری  

 که بابام کرد، خیلی اشکال نداره. پوزخند کمرنگی زدم و با صدای بلند گفتم: 

سلام. -  

ام شد و با صدای بلند فریاد کشید. پدربزرگ با اخم خیره  

جا.بیا این-  

چی رو بهش گفته، سمتش رفتم که باز رو بهم کرد  که پرداد همهبا ترس از این

 و گفت: 

بشین.  -  

شدم. آقاجون با ای نشستم و به آقاجون خیره با عجله روی صندلی میز قهوه

های بلند سفیدش کشید.ام شد و دستی به ریشهای سبزش، خیرهچشم   
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جوری تربیتت کردم؟ البته که من تربیتت نکردم اون پدر...  من این -

 استغفرالله. 

 با بغض بهش خیره شدم و با ترس گفتم:

پدربزرگ باور کنید من پرداد رو از... .  -  

ساکت شو. -  

های شاکی ام روون شدن. مامان هم با اخم و چشم هام روی گونهبار اشکاین

ام بود.ایش خیرهقهوه  

خب درباره دیدارت با آتش بازخواستت کنم یا داشتن کلت؟ -  

 صورتم یخ زد و با بهت گفتم: 

ای هم بهتون گفته؟پرداد باهاتون صحبت کرده؟ چیز دیگه -  

 با اخم فریاد زد. 

قدر بد بود.ای کردی که حالش ایندونه چه گندکارینه! خدا می -  

 با بغض بهش خیره شدم که گفت:

بهتره بری تو اتاقت تا نبینمت. علی میاد اتاقت، کلت رو بهش بده. دیگه هم   -

نبینم اسلحه دستت باشه و برای دیدارت با اتش هم، دیگه حق نداری از خونه  

 بیرون بری. 

 با شرمندگی به سمت اتاقم راهی شدم و دوباره به سمت تلفنم رفتم.
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سلام. -  

قدر شرمنده بودم که نتونم زیاد حرف بزنم.اون  

*** 

 .باشه خوب  حالتون امیدوارم خانم؟ اومده پیش مشکلی سلام، -

زنه. با اخم پیش خودم میگم: با لحن سردش خشکم می   

قدر احمقی!؟ی خر مگه خودت این رو نخواستی؟ آخه تو چرا ایندختره -  

ممنونم.نه، خیلی  -  

 با مکث پاسخ داد. 

حال شدم. خب کاری داشتید؟خوش -  

 با بغض میگم:

پرداد! ببین من ناراحت بودم و تو روانشناس منی. باید من رو درک کنی.  -  

زنه.با عصبانیت سرم داد می  

دهنت رو ببند! -  

قدر زنه و با تعجب به تلفن خیره میشم. این پرداد بود؟ پرداد اینخشکم می 

ادب نبودا. بی  
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دونستم ببین دختر، من از الان به بعد روانشناستم و تموم. از اول هم می -

ها رو  امکان داره به خاطر خیانتی که بهت شده  به بقیه هم آسیب بزنی؛ اما این

دونه قلب لعنتیم مگه حالیش میشه؟مغزم می  

 با ناراحتی زمزمه میکنم.

خوام بگم من  خواستم بگم که زودتر تمومش کنیم؛ اما میدقیقاً من هم می -

 رو ببخش. تو رو خدا پرداد!

گه.کنم اون هم چیزی نمیبا ناراحتی سکوت می  

ای گیره؛ اما گیتی بقیه رو  بخشیدمت. تقصیر تو نیست که دلت جای دیگه -

 هم نسوزون. با این عشق همه رو به آتش نکش. 

 با لبخند میگم.

پرداد من دوستت دارم! اما به چشم یک داداش، یک کوه که همیشه پشتم   -

بوده. تو خودت هم خبر داری چه بلایی سرم اومد. من به خاطر اون موضوع  

جوری شدم. این  

کنه و بعد میگه: لرزم. سکوت میبا یادآوری اون اتفاق می  

من هم ببخش برای همه چی. گیتی، من خیلی خر بودم. چرا نفهمیدم تو   -

 هنوز آمادگی روانی نداری؟

 برای این که موضوع طنزتر بشه گفتم: 
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دونی خیلی خری! خوبه خودت هم می -  

تونم تعجب کردنش رو حس کنم. از پشت تلفن هم می  

ادب شده بودم.من خیلی بی  

*** 

 با مکث گفت: 

خوای  شه! با چی میگیتی در هر صورت... آبی که ریخته شده جمع نمی  -

خوای حال خودت رو خوب کنی؟ هر کس  جوری میگذشته رو پاک کنی؟ چه

تونی مثل قبل بشی.دونم. تو نمیندونه، من یکی خوب می  

 با بغض آشکاری ل*ب میزنم.

دلتنگم!  -  

 با ناراحتی میگه. 

دونم دلتنگ آتشی؛ اما باور کن که...  . می -  

کنم و میگم. حرفش رو قطع می  

خیلی وقته نتونستم  آتش نه! من دلتنگ خودمم! خود قبلیم، انگار گم شده.  -

 پیداش کنم! 

 با مکث میگه. 

کنیم مگه نه؟ من هم دلم برای اون گیتی تنگ شده؛ اما باهم پیداش می -  
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 با لبخند تلخی میگم.

به پدربزرگ گفتی؟ -  

نه؛ ولی بهش میگم. میگم که تو هنوز حالت خوب نشده اون هم قبول   -

کنه.کنه. درکت میمی  

 با پارادوکسی از احساسات ل*ب میزنم.

ممنونم، واقعاً ممنون.  -  

کنم. به آیینه خیره میشم. دیگه اینجا نه جای منه نه  بعد هم گوشی رو قطع می 

های خاکستریم. این که احساساتم رو پشت نقاب روی صورتم  جای چشم 

قدر دل جا من اونپنهون کنم، برام نقش یک عذاب رو داره. کافیه تا همین

 شکسته بودم.

های مادرم، ام، زجراونقدری که بشه بهونه برای از یاد بردن عشقم، خانواده

 عشق تلخ پرداد. 

قدر که خفه بشم و نفهمم تو چه لجن زاری گیر کردم.اون  

*** 

 »آتش«

ذارم به خاطر اشتباه تو گیتی نابود بشه. کافیه، دیگه نمی -  
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آیلین و من در  ساکت شو! اگه بفهمه واقعیت رو بهش گفتی و این بین جون  -

بخشتت.خطر بیفته، این بار دیگه واقعاً نمی  

زنم:از عصبانیت رو به قرمزی میرم و از پشت تلفن داد می  

تو یک پر رویی،  زندگی هممون رو به...  .  -  

کنم و به آیلین درحال بازی خیره میشم.سکوت می  

کنی دیگه این  خواد ایلین آسیب ببینه؛ اما خودت فکر نمی من هم دلم نمی -

 بازی داره مسخره میشه؟

 با حرص از پشت تلفن نفسش رو فوت میکنه و میگه. 

دونم، بهش بگو؛ ولی یادت باشه آتش، اگه دخترم چیزیش بشه  اصلاً نمی -

دونی!خودت می  

*** 

های این چند سال رو به  یک دقیقه قرمز میشم و بدون هیچ فکری، تمام درد

 روش میارم. 

زاری؟ آره؟ گندکاری رو تو کردی. تویی که رفتی با یه  سر من منت می -

ات. بعد  ع*و*ضی ازدواج کردی و بچه پس انداختی. اون هم بدون خبر خانواده

قدر زجر کشیدم وقتی دیدم دونی چهمن رو بدبخت کردی و حالا... تو نمی
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اما الان  حالش بده هیچی نگفتم. وقتی ب*غ*ل پرداد دیدمش هیچی نگفتم؛ 

 دارم خفه میشم حتی اگه بمیری هم برام مهم نیستی. 

کشم. کنم و با داد بلندی سر آیلین میتلفن رو با حرص قطع می   

اش تقصیر تو هستش. تو! همه -  

کنم و با زنه. دستم رو توی موهام میهاش پر از بغض میشه و زیر گریه میچشم 

 ناراحتی بهش خیره میشم.

آیلین! اه.آیلین... باشه. گریه نکن...  -  

زنم و میگم که دختر خواهرش داره پدرم رو درمیاره.با بدبختی بهش زنگ می   

*** 

 »گیتی«

ام و فقط امیدوارم  طور که به اطراف خیرهبا ترس از حیاط رد میشم. همون

کسی من رو بیرون از اتاقم نبینه، بالاخره موفق میشم از حیاط بیرون بیام. با  

سرعتی که از خودم تا حالا ندیده بودم، به سمت خونه آتش میرم. با استرس به  

زنم.اطراف خیره میشم و با ندیدن کسی در می  

بیا بالا.  -  
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در با صدای تیکی باز میشه و داخل میرم. جلوی در ایستاده و با دستش به  

هاش نشسته و گریه  کنه که گوشه خونه با اسباب بازیآیلینی اشاره می

کنه.می  

شه.به خدا خسته شدم... ساکت نمی  -  

هام بشکن زنان به سمت آیلین میرم. سرم رو تند تند تکون میدم و با دست  

کنه؟ چرا گریه؟ آی آی جیگر خالش داره چیکار می -  

کنم.پورخند آتش رو حس می  

خوام یه واقعیتی رو بهت بگم. می -  

اش میشم.منتظر و با تعجب خیره  

داری کنی! واقعاً بلد نیستی بچه -  

کردی. دیگه چرا من و صدا کردی؟داری میبلد بودی خودت بچه -  

زنه. چیزی نمیگه و ناچار داد می   

خفه شو بچه دیگه. اه! از صبح سرم رفت. -  

این چه مدل حرف زدن با بچه هستش؟ -  

خونم تا زمان که باز بشکن میزنم، به سمت آیلین میرم و براش شعر می هم

 شاید اروم بشه.
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کشه پایین. به موهام خیره  بالاخره آروم میشه و با تعجب شالم رو از سرم می

کشتشون. میشه و یکهو می  

 صدای جیغم در میاد که آتش نگران از اتاق بیرون میاد.

شده؟ چی -  

آیی، آتش!  -  

کنه و سرش  های کوچولوی آیلین رو از موهام جدا می با اخم جلو میاد و دست

زنه.داد می   

ادب، این چه کاری بود!؟ بی -  

زنم.اش میشم و من هم داد میبا بغض خیره  

کنن.جوری صحبت نمیادب خودتی! با بچه اینبی -  

کشید،  بعد هم انگار نه انگار چند دقیقه پیش این اعجوبه داشت موهام رو می

کنم.بغلش می  

*** 

 .کنم صحبت باهات باید -

زنم.کنم و ل*ب میبهش نگاه نمی  

ی چی؟درباره -  

. خودمون -  
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زنه و با بغض به آیلین خیره میشم.خشکم می   

آتش، ما، خودمون خیلی وقته نابود شدیم!  -  

. ام میشه و میگهبا عصباینت خیره  

کنه. چی رو درست میقراره چیزهایی رو بهت بگم که همه -  

گیرم و میگم. ل*بم رو زیر دندون می  

کنم دیگه بهمون کمکی کنه. فکر نمی -  

کنم.بعد هم با انگشتم به آیلین اشاره می  

اون هم برای من نیست. -  

زنم.کنم و ل*ب میبا بهت نگاهش می  

یعنی... چی؟  -  

خوره و داخل اتاق میره. بعد چند  خواد صحبت کنه، گوشیش زنگ میتا می 

 دقیقه با رنگ و روی پریده بیرون میاد و میگه. 

گیتی، بهتره دیگه بری.  -  

.گیره و میگمبغضم می   

منظورت از اون حرف چی بود؟ مگه نگفتی قراره یه چیزهایی رو بهم بگی؟  -  

 آتش با صورت سرد میگه:

کنه! تو دیگه نباید به من اعتماد کنی گیتی! آدم برای سرگرمی هر کاری می -  
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. با بهت میگم  

سرگرمی؟  -  

ای گیتی! تو یه سرگرمی بامزه -  

خواستم خودم . از حرص میکنم و با بغض از خونه خارج میشمدیگه تحمل نمی

رو خفه کنم. چرا دوباره گولش رو خوردم؟ به خاطرش از خونه فرار کردم. من 

کنه و مطمئنم تو دلش کلی از سادگیم ام. اون فقط من رو مسخره مییه دیوونه

 ل*ذت میبره.

*** 

 *آتش*

ایلین هاج و واج به من خیره است و گیتی هم با بیشترین سرعتی که  

خوره و من حالم بد میشه تونست، ترکمون کرده بود. تلفنم دوباره زنگ میمی

که باید جوابش رو بدم. از این  

چیه؟  -  

داد نزن آتش. رفت؟ -  

.با حرص ل*بم رو فشار میدم و میگم  

خواستی دیگه؟ دوباره دلش رو شکوندم!به آرزوت رسیدی؟ همین رو می -  

بهش گفتی؟  -  
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مکه به من خیره  کنم. درحالی که انگشت شستش رو میمیآیلین رو ب*غ*ل 

مونهمی  

نه!  -  

اش رو حس کنم و بعد ادامه میده.تونم نفس آزاد شده می  

آتش لطفاً! اگه بگی زندگی من و آیلین نابود میشه. اگه پیدامون کنه اول من   -

. برهکشه و بعد آیلین رو میرو می  

.با حرص ل*ب میزنم  

گیتی به هیچ کس چیزی نمیگه خب؟ بهش میگم.  -  

که جون گیتی  آتش، تو مگه همونی نبودی که چند سال پیش به خاطر این -

زنی زیر همه چی؟ شده که می هم در خطر نیفته چیزی بهش نگفتی؟ چی  

*** 

زارم. کشم و آیلین رو روی مبل میای میهوف کلافه  

بینه؛ اما الان با  کردم اگه ماجرا رو بهش نگم اسیب نمیمن احمق فکر می -

 نگفتنش بیشتر داره اذیت میشه!

به خدا خستم کردی آتش! به خودت بیا! من، حتی از تو بیشتر عاشق   -

بینن. اصلاً شاید جا همه آسیب میام؛ اما نمیشه! خب؟ اگه بهش بگی اینگیتی

هاش با گیتی توی قالب دوست باشه.یکی از آدم  
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زنم:حرصی داد می   

گیتی غلط کرده با تو که با پسر دوست بشه! همون پرداد برای هفت پشتم   -

بسه! بهتره تو هم یه کم شرمنده باشی؛ نه این که تشویقم کنی به گند زدن تو  

 زندگیمون.

زنی گوشی رو بزار کنار گوش  باشه! خب، هر چی بگم تو حرف خودت رو می -

خوام صداش رو بشنوم. آیلین. می  

زارم کنار گوش آیلین. چیزی نمیگه و  گوشی رو از گوشم فاصله میدم و می

های آیلین گوش میده. فقط به جیغ و غُر  

دونم چیز جذابی توی جیغ  های دخترکتم که گوش دادی. بعید میخب جیغ -

جیغ باشه؛ ولی حواسم هست که بحث رو پیچوندی. مطمئن باش بعداً خیلی  

کنیم. اش صحبت میتر دربارهوسیع  

زارم.کنم و شیر رو توی دهن آیلین میبعد هم تلفن رو قطع می  

قدر جیغ نزن.بشین شیرت رو بخور بچه این -  

*** 

 *گیتی*

ام.قدر دیوونهخدا من رو بکشه از دست خودم نجاتم بده که این  
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از وقتی اومدم؛ توی اتاقم، در رو قفل کردم نشستم روی تختم و تا جا داره 

کنم.گریه می  

هام سرده. قرمز شده و دست بینیم از گریه زیاد   

*** 

کنم؛ اما انگار دیگه براش  گریه میمامان چند بار وارد اتاق شد و دید که دارم

دونم. آخه مگه میشه؟ اون مامانمه، البته مامانی که مهم نبود. مهم نبود؟ نمی

حال بعد از چند سال متوجه بودنش شدم. بعد از چند سال... چرا هنوزم خوش

نبودم؟ مشکل اصلی چی بود؟ یعنی اگه آتشم داشته باشم همه چی خوب  

. هر چی رو یادم بره حتی اگه فراموشی هم بگیرم،  ..دونم میشه؟ بعید می

وقت زخم روی قلبم خوب نمیشه. سوزشش بالاخره یه روزی بهم یادآوری  هیچ

هایی که دارم یکی دو تا  هایی کشیدم. از همه بدتر زخمکنه که چه سختیمی

هایی که زرگ با درد خیلی خیلی زیاد. زخمنیست. هزارتاست! هزارتا زخم ب

های  دونی؟ انگار مثل زخمکنم با هیچ دارویی خوب بشه. اصلاً میفکر نمی

تر میشه و این  شن. هرچی یادآوری میشه زخمم عمیقعادی خشک هم نمی

دردش هزار برابر بدتره. حالا از زخمم بگذرم مامانم و پاهاش رو کجای دلم  

هام چی بگم؟ به اونا هم دروغ بگم؟ بگم پاهای مامانم که روی  بزار؟ به چشم

ویلچره رو هم نبینید؟ بگم دنبال مقصر این حالش نباشید؟ به مقصرش با تنفر  
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دونم مقصر اصلی کیه. منم؟ نگاه نکنید؟ عمق فاجعه جاییه که خودم هم نمی

بابام یا مامانم؟ اصلاً آزیتا یا حتی آتش؟ فقط تنها چیزی که شاید بدونم، اینه 

دونم. چیزی که صد بار پیش خودم تکرارش کردم. صدای  که دیگه هیچی نمی

که من چیزی بگم وارد اتاق میشه. در میاد و پشت سرش معصومه قبل از این  

زنی؟وقتی دنبال اجازه نیستی دیگه چرا در می -  

 سرخ میشه و میگه: 

خانم جون، خان بزرگتون صداتون کردن خیلی هم عصبانی هستن.  -  

پرم پایین متوجه صورت سرخم  تند تند سرم رو تکون میدم و از روی تخت می

کنم.های نامرئی روی صورتم رو پاک میمیشم و با دستم اشک  

تو برو من میام. تو اتاقشه؟  -  

بله خانم. -  

کنم و  کنه و از اتاق خارج میشه. لباس سرخ توی تنم رو مرتب میدر رو باز می

 به سمت اتاقش میرم.

*** 

 با در زدنم صدای پدربزرگ میاد.

دختر، داخل بیا! -  

مونم.رسه. با ترس بهش خیره می با وارد شدنم صدای دادش به گوشم می   
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ی...  تو چی فکر کردی؟ آبروی من مگه مسخره تو هستش؟ دختره -

کن. استغفرالله. بچه بس کن. این مسخره بازیت رو تموم   

کنم. انگار دوست دارم تمام حرصم رو بندم و زبونم رو باز میهام رو میچشم 

 سر خودم خالی کنم.

قدر دونم. من خیلی خاک تو سرم! اصلاً انشاالله بمیرم ایندونم میآره می -

قدر به من زیاد دادی، چرا ینساده نباشم! خدایا وقتی داشتی سادگی می

 دادی؟ الان دارم همش رو بالا میارم.

کرد. من واقعاً خسته شده بودم.خان با بهت نگاهم می  

تونی یه تنبیه خوب برام در نظر بگیری؟ چون اگه تو نگی خودم  باباجون، می -

 میگم.

کنه و با اخم میگه.نامردی نمی   

تنبیه دارم.  -  

شینه.کنه و روی صندلی مشکی رنگ میمکث می  

ات اینه هر چقدر هم سخت باشه بشی گیتی قبلی. تنبیه -  

کنم و با صدای گرفته میگم.با ترس نگاهش می  

نه!  -  

*** 
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های لیمویی و  بلندمجبورم کرده یه شومیز زرد قناری بپوشم و با پاشنه

های بلند، پا*ر*تی بیام!ناخن  

مایند* قدر اوپنجوری ایندونم کی و چههای قدیم! نمی پدربزرگ هم پدربزرگ

ذاشت  زهرماری از اونایی که هانیه که به اصلاح قبلاً مامانم بود نمیشد. هزارتا 

های تنها روی  خیال مثل این قناریخورن. بیبا آزیتا حتی سمتشون بریم، می

که به خان بزرگ  کنم برای اینمبل هم رنگ خودم نشستم و خودم و لعنت می

جا نیروی درونیم باید بیاد بگه از این به بعد  گفتم برام تنبیه در نظر بگیره. این

 دیگه حرف نزن یا خیلی زیبا خفه شو رو برام به کار ببره. 

__________________________ 

شود که افکارات قدیمی ندارند و به اوپن مایند: به شخص یا اشخاصی گفته می

 روز و روشن فکر هستند.

*** 

. یا کنماشون میکنم با خودم مقایسههای جلف نگاه میزمان که به جوونهم

تر  کنن یا من جوونی نکردم؛ که البته گزینه دوم خیلی راحتها جوونی نمیاین

کنم اصلاً غمی هم دارن تو  حالن که شک میقدر خوشقبول میشه. این

همین بین که تو فکرم یه پسر با تیشرت قرمز میاد سمتم و با  زندگیشون؟! 

 جلفیت تمام میگه: 
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ها یه گوشه جمع شدی؟ عزیزم چطوری؟ چرا مثل این جوجه کوچولو -  

کنم و به دروغ میگم.صورتم رو جمع می  

جوجه رو وقتی شوهرم اومد بهت نشون میده. -  

هاش رو ببینم. برای همین زود از صح*نه دور  تونم ریختن دونه دونه برگمی

شینم؛ اما آنچنان  حال با توجه به شوهر الکیم دوباره روی مبل میمیشه. خوش

هام رو براش توی  . مثل مرغ دستبینمکشه که شوهر عزیزم رو میطولی نمی

هایی که مامانشون رو دیدن میاد و بغلم هوا تکون میدم و اون هم مثل بچه

پره.می  

قدر دلم تنگ شده بود برات!آی! گیتی چطوری؟ چه -  

اش از یک سال پیش خیلی تغییر کرده. یه مقدار ریش دراورده و پیراهن  قیافه 

 زرد توی تنش به جای قناری شبیه موز کردتش.

من هم دلم برات تنگ شده بود! اولش برای تنبیه خان ناراحت بودم؛ اما الان   -

قدر دوست داشتم ببینمت. بینم چهمی  

کنه و با لبخند میگه:با جذابیت تمام دستش رو توی موهاش می  

خلاصه که الان اینجام و قراره مثل قبل کلی شیطونی بکنیم. -  

کنه.ها اشاره می زنه و با دستش به دخترچشمکی می   

ها شبیه آنجلینا جولی شدن تو شبیه قناری. اون -  
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زنم.کنم و با ناز ل*ب میخنده. اخم میمیریز   

گرشا! اذیتم نکن. -  

خنده و میگه:می  

کنی. گودرزه دیگه متوجه نیست که!  دونم تو هم توی دلت موز صدام میمی -

 هی بهش گفتم خان زشته من زرد بپوشم شبیه موز پو*ست نکرده میشم. 

 با ترس میگم: 

ها  کنهات میگیره قطعه قطعهاوا خاک به سرم جلو خودش نگی گودرز! می -

 گرشا! 

*** 

 با لبخند میگه: 

ولش کن بابا. بیا برقصیم.  -  

کنه به تکون دادن کمرش. پاهاش رو صد و  گیره و شروع میدستم رو می

شه. ها میخ ما میزنه که همه نگاهکنه و دادی میهشتاد درجه باز می  

کنی؟ گرشا؟ ای چیزیه خدا؟ داری چیکار میپسره دیوونه -  

 با خنده میگه:

گیتی با این لباس زرد ر*ق*ص اُردکی چه باحال بشه! -  

 با تعجب میگم: 



 

 

www.taakroman.ir 

 رمان کوتاه آشتگر گیتی 

 انجمن تک رمان ملینا نامور

  
 

 
62 

 

اُردکی؟ -  

های اردک بالزنه مثل سرش رو تکون میده و دستاش رو زیر بغلش می

پره.تکونشون میده و بالا و پایین می  

یا خدا! -  

رقصه با خنده میگه:جوری که میهمون  

کردی ر*ق*ص اُردکی بلد باشم  ها! خودت هم فکر نمیگیتی برگات ریخته -

 نه؟

روم خیره  مغز روبهسرم رو به علامت نه بابا تکون میدم و با بهت به عجوبه بی

 میشم.

*** 

حال بینه؛ انگاری که بهش یه دنیا رو داده باشن، خوشمامان وقتی گرشا رو می

میشه! مطمئنم یاد روزی افتاد که من رو حامله بود و با بدبختی دنبال یه 

هاش رو خالی بکنه؛ اما گرشا رو پیدا کرد. پسر بچه  سرپناه بود تا گریه

سوزی مرده بودن. درسته تا چند سال  شیطونی که مادر و پدرش توی آتش

شناختم؛ اما وقتی فهمیدم از بچگی مثل داداشم بوده،  پیش گرشا رو نمی

دونم یه داداش دارم که نزاره مثل مامانم باز هم  عاشقش شدم. حداقل می

دونم باز هم توی فکر  سختی بکشم. این خاطرات رو هزار بار برام گفته ولی می
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های  زمان که روی مبلهم . گرشا متوجه حضور نداشتن خان میشه ورفته

 مشکی نشسته میگه:

گودرز نیست؟ -  

زنه مامان که روی ویلچر نشسته و ویلچرش رو تا آخر نزدیک گرشا کرده، می 

اش و میگه: رو گونه  

خدا مرگم بده! بچه، جلوی خودش نگی. -  

خنده و به من خیره میشه.گرشا می   

خبری از پرداد نداری؟ سونیا چی؟  -  

 با بغض میگم.

حالم یه کم بهتره!  -  

 متوجه بد بودن حالم میشه و با خنده میگه:

این پیراهن زرد چی بود گودرز گیر داده بود بپوشیم؟ -  

*** 

خندم و میگم:می  

گیره چه حرکتی بزنه. بابا جونه دیگه. یکهو تصمیم می -  

آخه این هم حرکته؟ نه تو بگو، پیراهن زرد حرکته؟ بیشتر تخریب شخصیتی   -

ها. خواست بکنهمی  
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کنم. میگه: وقتی با لبخند نگاهش می  

.بینمشمن میرم بخوابم. خسته شدم. گودرز اومد صبح می  -  

توجه به سمت اتاقش میره.کنم اما بیهای گرد نگاهش میبا چشم   

معصومه میشه بیای مامان رو ببری؟ خوابش میاد. -  

اتاق خارج میشه.گیره و از  معصومه به سرعت وارد میشه و ویلچر مامان رو می  

*** 

 *آتش*

تا بدبختی توی یه منطقه ساکت باهاش قرار گذاشته بودم. وقتی با گرشا با هزار

شکنه.  حال شدم که بعد از شنیدن این راز نمیاز ماشین پیاده شد، خوش

. گرشا بینه. آیلین با مادرش سوار ماشین بودنحداقل بیشتر از الان آسیب نمی

تیپ خاکستری زده بود و موهاش رو حالت داده بود. تغییر چندانی از چند  

تر بود. سال پیش که دیدمش نکرده بود. فقط شاید کمی از نظر قیافه پخته

.گیتی یه لباس سفید با مانتوی آبی پوشیده بود  

هات رو ندارم. بازی ی مسخرهخوای؟ حوصلهچی می -  

نالم.با عجز می  

به خدا مسخره بازی نیست.  -  

ام. نه؟ اون دفعه هم همین رو گفتی. من سرگرمی خوبی -  
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شم.با عصبانیت بهش خیره می   

فهمی؛ چون  گیتی، چه بخوای چه نخوای تو همین امروز این راز بزرگ رو می -

تونم تنهایی این مشکلات رو به دوش بکشم. من دیگه خسته شدم. نمی  

کشه.گرشا با عصبانیت فریاد می   

پررویی مر*تیکه؟ مشکلات رو تنهایی به دوش بکشی؟ داری از  قدر چرا این -

کنی؟ از مشکلاتی که گیتی خودش به تنهایی تحملشون کرد؟ چی صحبت می

 تو دیگه واقعاً پررویی.

خوام جوابش رو بدم؛ اما با صدای آزیتا متوجه پیاده شدنش از ماشین  می

 میشم.

گرشا! وقتی متوجه بشی، اون مشکلات گیتی جلوی این اتفاق هیچی نیست!  -  

بینم. گیتی با ترکیبی از بهت، ترس،  های هردوشون میبهت رو توی چشم

 تعجب و بغض به آزیتا خیره شده.

تو... تو... این... یه... یه توهمه؟ نه؟ -  

کنه. تکرار می  

تو... مردی.  -  
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زنه و انگار شُک بزرگی بهش وارد شده باشه. با زانو روی  صورتش به زردی می

گیرمش. این بین گرشا افته. با سرعت به سمتش میرم و توی بغلم میزمین می

زنه و گیتی رو از من فاصله میده. محکم به شونم می  

کنار برو!  -  

زنه و با داد میگه: با دست چند باری روی صورت گیتی می  

آب دارید؟  -  

آزیتا سرش رو تند تکون میده و به سمت ماشین میره از صندلی رانند آب  

پاچه  داره و به گرشا میده. گرشا مقداری آب به صورت گیتی میمعدنی رو برمی

 و میگه: 

گیتی! گیتی!  -  

کنه.کنه و گنگ بیان میهاش رو باز میچشم   

است؟دیدی اون زنده -  

*** 

ترسه که  هاش رو بسته و انگار میبا بغض توی ب*غ*ل گرشا گوله شده. چشم 

رحمانه میگه:بخواد بازشون بکنه. آزیتا بی  

جوری کنی. اگه ناراحتی واقعی برم بمیرم؟ یا شاید هم خیلی خواد اوننمی -

 دلت شکسته چون من با آتش ازدواج کردم؟ نه؟
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مونه.گرشا با اخم وحشتناکی به آزیتا خیره می  

دهنت رو ببند! این همه وقت بهت کمک کردم اخرش هم دیدم چی شد.  -  

شینم.روش میروبهبا سرعت به سمت گیتی میرم و   

ببین گیتی، بزار تعریف کنم. -  

ترسم از اینکه دوباره چیزی بشه که نتونم بهش بگم، تند تند حرف  جوری می

زنم.می  

من... یعنی من نه! چیزه... آزیتا یواشکی ازدواج کرد! ولی با من نه! با یه  -

ی  جا داشته باش. آیلین بچهکاره... خب تا اینآشغال که بعداً فهمیدیم یه خلاف

کاره هستش. اون زمان حامله من نیست. آزیتا خیلی دیر متوجه شد یارو چی

گرفت طلاق بگیره؛ ولی  بود. وقتی پدرت متوجه شد کمرش شکست. تصمیم 

وقتی فهمید حامله هستش بابات کلا از خونه بیرونش کرد. پسره هنوز دنبال  

کار بود کلی داستان داشت. مجبور شدم آزیتا بود. شوخی که نبود یارو خلاف

ی منه.  الکی باهاش بشینم سر سفره عقد که مثلا این زن من شده این هم بچه

هامون رو فروختیم  بات و من نصف داراییبعد دیدیم پسره ول کن نیست. با

گذاشتیم رو هم خانوم رو فرستادیم آمریکا؛ تا یه مدت گم و گور بشه. پسره 

خواد ببره. مجبور شدم آیلین رو نگه دارم.  اش رو میفهمیده بود آزیتا بچه
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تونستیم به تو چیزی بگیم تو  آزیتا که رفت امریکا به همه گفتیم مرده! نمی

خوام بگم گیتی. فقط درکم کن باشه؟ خودت حالت بد بود داشتی... نمی  

ام سفیدِ سفیده. گیتی، به خدا من شناسانامه   

های متعجبش بخونم. با  تونم از چشمحجم اطلاعات دریافتیش، زیاد شده. می 

 پوزخند میگه: 

ها به ذهنتون رسید؟قدر فکر کردید این چرت و پرتببینم؟ چه -  

کنه به حرف زدن: زنه. آزیتا شروع میخشکم می   

خوای نکن. من از اول هم  خوای باور کن میچشم و رو بودی! میاز اول هم بی -

 به آتش گفتم لیاقت نداره بهش واقعیت رو بگیم. 

جوری میشه الکی بدون مدارک گفت یه نفر  ای آزیتا. اصلاً چهخیلی بامزه-

 مرده؟ بعد هم... خب... . 

ها گم و گور  گیره. خودش هم بین این داستانای دستش رو نمیانگار بهونه

 شده. 

شم. کنم. هر داستانی دوست دارید ببافید من دیگه خامتِون نمیمن باور نمی -  

کنم و با غم میگم.خنثی نگاهش می  

تونم تو رو کنار  گم. دیگه نمیگیتی! تو رو خدا یه کم فکر کن. من دروغ نمی -

 پرداد و هزار کوفت و زهرمار دیگه ببینم.
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کنی. جوری تونستم تو رو کنار خواهرم ببینم؟ تو هم عادت میمن چه -  

شن.ام دور میهای بهت زدهسوار ماشین میشن و نامردانه از جلوی چشم   

*** 

 *گیتی*

باور کردی؟ -  

ام؟  نه بابا دیوونه -  

کنه و میگه: خوره؛ اما باز تحمل نمی گرشا حرفش رو می  

ها!حالا میگم... شاید هم راست باشه -  

 با بغض میگم.

دونم. الان نیاز دارم برم داخل اتاقم به دونم! آره من نمینه نیست. اصلاً نمی -

فکر و خیال بمیرم.دیوار خیره بمونم و از   

*** 

 اشکالی اصلاً این و درگیره ذهنت شدی خسته خیلی .عزیزم دونممی  -

 صحبت باهم شینیممی بعداً .بکنی استراحت  تونیمی و خونه ریممی  .نداره

 .کنیممی

کشم.سرم رو به علامت مثبت تکون میدم و دراز می  
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دارم برگردم به اون  هام شده. اصلاً خیلی دوست گرشا! دلم تنگ بچگی -

کنم که بابام با مامانم چیکار کرده دلم پر از زمان؛ ولی وقتی به این فکر می

 کینه میشه. 

گیتی! کینه خوب نیست. یکهو به خودت اومدی دیدی زندگی خودت و   -

جوریه که اگه یه  دیگران رو خ*را*ب کردی و کل وجودت سیاه شده. کینه این

هاش به کل وجودت سرازیر میشه.مقدار از قلبت رو سیاه کنه میکروب  

.کنم و میگمهام رو پاک میبا دستم اشک   

جور چیزها فکر کنم. من سیاه که به اینفکر کنم یه کم دیر شده برای این -

شدم. دقیقاً همون زمانی که پرداد رو بازی دادم. انگار متوجه نبودم و فکر  

دونم چرا یاد نگرفتم از دیدگاه  های جهان برای منه! نمیکردم کل بدبختیمی

ها! همونی  خودم به مشکلات دیگران نگاه نکنم. داستان همون مورچه هستش

ترین بدبختیشه. قطره اب برای من اصلاً مشکل نیست؛ ولی  که قطره آب بزرگ

 اگه بخوام از زاویه دید مورچه ببینم همون قطره سیلاب میشه!

پیچه. امون میسرش رو تکون میده و تو کوچه  

هات خیلی حقه.  حرف -  

 با تعجب میگم:  

کی رسیدیم؟ -  
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*** 

 حتی که رفتی فرو خودت تو قدراین .کردیمی صحبت برام داشتی وقتی -

 برای داری وقت کلی تو نداره اشکالی  .نشدی هم زمان  گذشت متوجه

 .بده نشون بهمون رو جدید گیتی یه برو داداش، خوشگل برو .ریکاوری

ای به وجود خندم و از ماشین پیاده میشم من الان بیشتر از هر زمان دیگهمی

قدر قشنگ که اونم اینجا بود. گرشا نیاز داشتم و چه  

*** 

گیتی! پرداد رفته خواستگاری سلاله! دختره جواب مثبت داده دو روز دیگه   -

 عقدشونه! 

زنه و از پشت تلفن با داد میگم.خشکم می   

چی؟ پرداد؟ رفته خواستگاری سلاله؟ همون دختره؟ همونی که بابا مامانش  -

 خیلی سخت گیرن؟ نه بابا.

های دبیرستانم که هنوزم باهم ارتباط داشتیم با خنده آناهید یکی از دوست

 میگه:

کردم فهمیدم. به تو نگفته؟ به قرآن. وقتی با ابجیش صحبت می -  

که من رو فراموش  دونستم. نکنه احمق بازی درآورده به خاطر ایننه من نمی -

 کنه، رفته با سلاله ازدواج بکنه؟ 
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نه بابا همه که مثل تو خر نیستن! یارو سی سالش داره میشه. بعد هم سلاله   -

بخت بشن. حتماً تو رو هم فراموش کرده.خیلی خانومه. ایشالله خوش  

 با بغض میگم.

خدا کنه. من خیلی پرداد رو اذیت کردم حقش نبود. -  

 تند تند میگه 

دونه تو هنوز کامل خوب نشدی و  تقصیر تو نیست. پسره خره. وقتی می -

تر، هنوز هم چشمت دنبال آتشه دیگه نباید افسردگیت رو داری و از همه مهم

 بیاد سمتت که.

آناهید به گرشا قول دادم عوض بشم. میگه شاید آتش راست بگه، شاید همه  -

جوری که من دیدم نباشه. میگه یک بار از زاویه دید آتش به موضوع  چی اون

دونم چی درسته چی اشتباه.نگاه کنم؛ ولی نمی  

 با هیجان میگه: 

کنیم، شیطونی  اشکالی نداره. دست گرشا رو بگیر بریم پاساژ یکم خرید می -

شیم. مگه چیه؟ تو هم برای دو دقیقه  و... یه مقدار شبیه زمان دبیرستانمون می

گیری.هات رو یادت میره، مثل آدم تصمیم میبدختی  

ها عروسی کنن، هیچی لباس ندارم! میای؟ به خدا اگه پرداد این  

*** 
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کنم. شاید برای خودم هم خیلی بهتر باشه. بعد از فهمیدن اون  کم فکر می یه

ها از طرف آتش و دیدن آزیتا شُک بزرگی بهم وارد شده. نیاز دارم دوباره حرف

.از اول لود بشم  

میام. بزار به گرشا بگم.آره  -  

*** 

ای زدم و به آناهید که با آناهید عقب نشسته. من هم پیش گرشا تیپ خانومانه

کنم.تیپ اسپرته نگاه می  

چرا با داداش من ست کردی؟ از بین شما دوتا من فقط بلدم تیپ بزنم.   -

 اسپرتم آخه شد تیپ؟

ی بدی میره و میگه: آناهید چشم غره  

ببند دهنت رو گیتی! اون ضبط رو روشن کن ببینم چی داره. -  

. زارمبرم و یه آهنگ می دستم رو به طرف ضبط می  

این چیه؟ بزن بعدی. -  

زنم بعدی، این بار با هیجان میگه:دوباره می   

دونست من عاشق دمت گرم! این سلیقه کیه؟ چه سلیقه خفنی داری. کی می -

ام*؟اهنگ مُدِلَمه  

خوند. داد و با صدای بلند میتکون میدستش رو توی هوا   
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کشه حوصلم.. واسه تو صدم رو گذاشتم. با این که کنی تو دو دلم، نمیمی -

شما توی  …مونمدونم هرجوری باشی نمینبود مدلم. چی میگی تو نمی

دم اگه تکست نمی …ام تنهایی، مدلمهها خونهدورهمی باش. ولی من شب

ام... . مدلمه، اگه میگم تخس و یه دنده  

 بقیه رو نفس کم میاره و با جیغ میگه: 

خلاصه که مدلمه! -  

_____________________ 

 * اهنگ مدلمه اثر دیانو

*** 

خندم و میگم:می  

قدر جیغ جیغ کردیاینی دیوونه! صدا برات نموند دختره -  

خنده و میگه: اون هم می  

نیاز داشتم تخلیه انرژی بشم. -  

زنه و میگه: رنگی میگرشا لبخند کم  

خب، هدف چیه؟ قراره باباهاتون رو ورشکست کنید؟ -  

 آناهید سرش رو تکون میده و میگه: 

خوای بخر! بابای من خودش گفت برو هرچی می -  
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گردونی. دونه کارتش رو خالی برمیچاره، اون این رو نگه چی بگه؟ میبی -  

میگه:زمان گیره و همبا دستش روی صندلی ضرب می  

بینه؟های ملت رو نمیوالا دلش هم بخواد! دختر داره به این باحیایی. دختر -  

 سرم رو تکون میدم که گرشا میگه:

خانم با حیا میشه پیاده بشید؟ رسیدیم. -  

ها توی  کوچیکریم. از اولش مثل بچهشیم و به سمت مرکز خرید می پیاده می 

کنه. آخرسر تصمیم ای میره و هر لباسی که دوست داره رو پرو میهر مغازه

گیره یه لباس مجلسی یاسی و کیف و کفش ستش رو بخره.می  

من که خریدم. -  

 میگم:

پس بریم خونه.  -  

 با تعجب میگه: 

کنی؟یعنی چی؟ تو خرید نمی  -  

دونم دعوتم یا نه.آخه من که نمی -  

کنه، سلاله دوست ها! پرداد دعوتت نکنه که مطمئنم می زنم تو دهنتمی -

آبجیه پرداده؛ چرا تو رو دعوت نکنه؟ تو هم که با آبجی پرداد دوستی. دردت 

 چیه؟
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کنه داخل یه مغازه و با صدای بلند به  گیره، پرتم میبا نیشگونی که ازم می

کنه.لباس قرمز کوتاه اشاره می  

این خیلی قشنگه.  -  

گردم و میگم:  دوباره برمی   

خوای من شاد باشم؛ ولی وقتی آدم از  دونم دوستمی و میببین آناهید، می -

جایی توی زندگی  زندگی یه نفر بیرون میره، یعنی بیرون میره! یعنی دیگه هیچ

اون فرد نداره به جز خاطرات. من هم الان جزوی از خاطرات پردادم. درستش 

عروسیش شرکت کنم. تونم دوباره برگردم و پررو پررو تو  هم همینه. نمی

 امیدوارم درکم کنی. 

*** 

کنه و میگه: دوباره تخس نگاهم می  

ها چیه  خب باشه؛ ولی حداقل بیا یه چند تا لباس تو خونگی بگیر. این -

پوشی؟می  

خندم و میگم.می  

از دست تو!  -  

خوای بیای عروسیش؟ یعنی نمی -  
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اگه خودش بخواد خاطراتش درباره من خاکستر نشه، اگه مطمئن بشم قرار  -

امیدوار بشه، میام. ولی نه با لباس جیغ قرمز کوتاه. با گرشا میام  نیست بهم 

اون هم با یه لباس درست حسابی. اگه هم اومدم باید در حد گفتن تبریک 

دونی اگه سلاله بفهمه پرداد عاشق من بوده و یه زمانی  باشه. بعد هم برم. می

 قرار بوده ازدواج کنیم چه حالی میشه؟ من که مثل آبجیم نیستم.

 با بغض میگه: 

که سلاله  قدر باشعوری. معلومه که شبیه اون نیستی با این  قربونت بشم، این -

باهات هیچ ارتباطی نداره، این رو میگی؛ اما اون خواهرت بود و باز باهات اون  

 کار رو کرد.

 برای پیچوندن بحث میگم:

ات نیست؟ بریم یه جایی یه چیزی بخوریم؟ اصلاً گرشا کجا خب تو گرسنه -

مثلاً گفت برم یه عطر بخرم بیام. کلا غیب شد.  رفت؟  

 انگار توی پیچوندن بحث موفق نیستم که دوباره میگه:

کنم دونی، الان که نگاه میگیتی شاید آبجیتم آدم بدی نباشه. آخه می -

های آتش راست باشه. شاید آبجیت برای نجات  بینم احتمال داره حرفمی

رهایی از اون ک*ثافت، تن به این کار داده. تازه اون هم جون خودش و بچش و 

 الکی. واقعاً که باهم ازدواج نکردن. 
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 با اخم میگم.

من میرم توی ماشین. آناهید گرشا رو زود پیدا بکن بیا.  -  

کوبه و میگه با زور پاهاش رو روی زمین می  

*** 

.شم و به سمت ماشین میرمتند تند ازش دور می  

.رسنگذره با گرشا می چند دقیقه که می  

خب کجا بریم؟ -  

ترکه.گرشا قرص سردردی چیزی نداری؟ سرم داره می -  

 با نگرانی میگه: 

چی؟ چرا؟ خوبی؟ بیا در داشبورد رو باز کن یه قرصه، بردارش تا برم آب   -

 بخرم. 

 سرم رو تکون میدم. صدای آروم آناهید از پشت ماشین میاد.

هام مغزت رو خوردم. ببخشید.قدر با حرف تقصیر من شد. این -  

 با تعجب میگم:  

ی دیوونه! چه ربطی داره؟ اصلاً چند روزه این شکلی میشم.نه! دختره -  

پره و با لکنت میگه: رنگش می  

چند... چند... روزه؟ -  
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 سرم رو تکون میدم و اون تند تند میگه: 

خوای بری دکتر؟ خدایی نکرده دوباره... خوام... بترسونمت ولی گیتی مینمی -

... .دوباره  

کنم.شکنه و من با بهت نگاهش میبغضش می  

خدا هیچی نیست تازه پیش سونیا ای به قران! من حالم خوبه. بابا بهدیوونه -

ها عادیه. بودم این سردرد  

کنه و میگه: هاش رو پاک میاشک   

خوام دوباره چیزی بشه ناراحت  ها که نکشیدی. نمیسوزه. چیآخ دلم می -

 بشی. اصلاً جوونی نکردی. 

.کنم. گرشا سوار ماشین میشه و بطری آب رو بهم میدهبا بهت بهش نگاه می  

کنه؟وا! آناهید چرا گریه می -  

میرم. کنه دارم میفکر می -  

هاش گرد میشه و میگه: چشم   

بازی  زنی؟ بیا یه آهنگ مدلمه بزارم، دوباره وحشی خدا نکنه دیوونه. چی می -

خدا به ساکت و مظلومت عادت نداریم.در بیار. به  

هاش رو تو هوا تکون میده و میگه: دوباره انگار شارژ شده باشه دست   

ای!خوبه که زنده -  
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*** 

دونم چرا پیشنهاد گرشا برای رومه. نمی توی کافه نشستم و آتش هم روبه

ها و کارهاش  تمام رفتارفرصت دادن به آتش رو قبول کردم. گرشا همیشه توی 

. گرفت؛ پس اصلاً ناراحت نیستمبا سیاست و فکر تصمیم می   

خب؟ -  

*** 

 کردی؟ باور رو هامحرف تو -

خندم و میگم.می  

ری نویسنده بشی؟تخیل  های قشنگی بود؛ ولی واقعی نه. چرا نمینه! داستان -

ها!  خوبی داری  

کنه.با اخم نگاهم می  

خوای باورشون  ها شوخی نیستن؛ تخیل هم نیستن. واقعیتن که تو نمیاین -

 کنی.

 از کوره در میرم و با فریاد میگم. 

دونی از من؟ من گیتی چند سال پیش نیستم  خفه شو! خفه شو! تو چی می -

شو آتش از  هات رو باور کنم. من دیگه احمق نیستم. برو گم که چرت و پرت

شو بیرون.زندگیم گم   
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زنه. مردم با کنجکاوی بهمون خیره میشن.  هق هقم سکوت کافه رو به هم می

ریم بیرون.گیره و باهم از کافه مینگران بازوم رو توی دستش می  

گیتی خوبی؟ صورتت رنگش پریده.   -  

.کنم و میگمهاش جدا میبازوم رو محکم از حصار دست   

ولم کن.  -  

افتم صدای بوق  چند قدم بیشتر نرفتم که سرم گیج میره و گوشه خیابون می

لرزه.ها و فریاد آتش باهم مخلوط شده و بدنم انگار داره میماشین   

یاخدا! گیتی! گیتی! -  

کنه.  گیرم و سیل عظیمی آب روی صورتم جریان پیدا میروی هوا قرار می 

کنم، متوجه خالی شدن بطری آب روی صورتم میشم.هام رو که باز میچشم   

ولم کن! خفه شدم.  -  

گیرتم. کنه کناری و محکم توی بغلش میبطری رو پرت می  

عزیزم، من رو ترسوندی. -  

*** 

 دوباره ادامه میده. 
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دونم آتش بمیره برات. همش تقصیر منه. هنوز هم شُک داری. گیتی، نمی -

خواستم فقط کمک کنم. در هر صورت من  خدا میجوری بهت بگم؛ ولی بهچه

 رو ببخش. 

هایی که تو به  بدی خوام بگم با اینخوام بگم خدا نکنه؛ ولی لال میشم. میمی

خوام بگم  کنم. میکنه؛ اما باز هم سکوت میمن کردی رو آدم به دشمنش نمی 

که این همه بدی بهم کردی، تنها کسی هستی که ازش کینه ندارم و هنوز  با این

دونم تو هم دوستت دارم. من دوستت دارم؛ ولی باز هم خفه میشم؛ چون نمی

هم همین حس رو بهم داری یا نه. چون آخه آدم وقتی یکی رو دوست داشته 

تونه باشه. شاید به قول دونم حس تو چی میده و من نمیباشه، آزارش نمی

ام!خودت فقط یه سرگرمی بامزه   

آتش حالم بده. -  

برتم. از صبح هرچیزی که خوردم و  کنه و سمت جوب مینگران نگاهم می

. بالا میارم. دیگه توان ایستادن رو هم ندارمنخوردم رو   

کنه و میگه: بغلم می  

باید بریم بیمارستان. -  

گیره. ما فقط باهم  افته. حس ناتوانی کل بدنم رو میهام روی هم میچشم 

صحبت کرده بودیم و این صحبت جوری ناتوانم کرده بود، که انگار یه دعوای  
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کنتم و گهگاهی به عقب نگاه کاری داشتم. سوار ماشینش میکامل با کتک 

هام  حال میشم. چشم کنه تا متوجه حالم بشه. هر دقیقه بیشتر بیمی

تر میشه. نکنه واقعاً مثل چند سال پیش بیماریم برگشته باشه؟ ترس سنگین

لرزم که آتش با نگرانی میگه:گیره. انگار باز میکل بدنم رو می  

لرزی. سردته؟گیتی؟ داری می -  

کنه.زنه کنار و خیلی سریع کتُش رو در میاره و تنم میمی  

ها! باشه؟خیلی سردت شد بهم بگو باشه؟ گیتی نخوابی -  

خندم و نامفهوم میگم.می  

چه ربطی داره؟  -  

 موهام پخش شده دور گردنم و شالم معلوم نیست کجای ماشین افتاده.

*** 

 !گیتیم نیست؛ چیزی .رسیممی الان .گلم نیست چیزی -

خندم و به صورت جنون وار سرم رو تکون میدم. از میم مالکیت اخر اسمم می   

کم دیر یادت نیفتاد من گیتیتم؟ شاید یکهو مغزت بهت گفت  وایی آتش! یه -

 عاشقش شو. یا شاید هم یه نقش ریز برو این گوشه رو.  

خندم و میگم.دوباره می   

گذره؟دخترت چطوره؟ با مامانش خوش می -  
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زنه. با اخم فریاد می   

لعنتی اون دختر من نیست! اون هم زن من نیست! بفهم! تو حال بدت هم،   -

داری؟ها برنمیوپرتدست از این چرت  

خندم. میگم:باز می  

جوجو! ناراحت شد.  -  

کنه. با تعجب، بهت و خنده نگاهم می   

گیتی؟ خوبی؟ سرت به جدولی چیزی نخورد؟ البته گرفته بودمت؛ ولی باز   -

 هم خب... . 

شیم، پیاده میشه. شالی که روی صندلی افتاده بود به بیمارستان که نزدیک می 

کنه. رو سرم می  

اه! خفم کردی.   -  

کنه. با اخم بغلم می   

هات برای چیه؟ بیا بریم ببینیم. این دیوونه بازی -  

*** 

 *آتش*

گید دیگه؟یعنی چی آقای دکتر؟ مگه میشه؟ الکی دارید می -  

ای! است. اصلاً معلومه پسرم تو خودت دیوونهاین خانوم واقعاً دیوونهنه  -  
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ای میگه: خنده و به پرستار مو قهوهگیتی با صدای بلند می  

شدم؟ به نظرت اگه دیوونه نبودم، عاشق این می -  

کنم و باز میگم. های گرد به دکتر پیر نگاه میبا چشم   

دکتر؟ خداوکیلی... چیزه میگم...  .   -  

زاره روی  ای دیگه. کدوم آدم سالمی میاد مریض رو میبیا برو. معلومه دیوونه -

میز دکتر؟ از اون ور برداشتی چک زدی توی گوش یکی از پرسنل. بعد الان من  

 دیوونه میشم یا تو؟ حالا خوبه دختره هیچ مشکلی نداره و سالمه. 

ی اتاق میاد.های گیتی و پرستار، از گوشهصدای ریز خنده  

خوام شماره بنویسم.  آقای دکتر میشه یه برگه و خودکار بدید؟ می  -  

مونم.گردم و به گیتی و مرد نظافتچی خیره میبا بهت به عقب برمی  

 با داد میگم: 

خوای شماره بدی؟ به کی می -  

خنده و میگه:می  

به نریمان! -  

.مونمقرمز میشم و با خشم خیره مرد می   

*** 

خوام از بالا آویزونش کنم. فهمه که می انگار از قیافم می   
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 با دستش پرستار رو نشون میده و میگه: 

به قرآن من مجیدم، این نریمانه. ننه باباش فکر کرده بودن پسره، اسم پسر  -

 گذاشته بودن. به ما ربطی نداره.  

افته و پرستار قرمز میشه.گیتی از خنده روی تخت می  

گیرم که از بیمارستان بیرون بیایم.با خجالت دست گیتی رو می  

اش رو نگرفتم.عه! شماره -  

 با عصبانیت گوشیم رو بهش میدم و میگم.

زود باش بریم مصیبت.   -  

کنه.با بغض نگاهم می  

دیدی؟ نه دیدی؟ همش دروغه. الان که کلافه شدی میگی مصیبت؛ ولی   -

خوای خامم بکنی میشم گیتیت. وقتی می  

خواد بزنه بیرون؛ ولی نامردانه ادامه میده:  قدر گرد شده، می هام دیگه اینچشم   

آره، آره. اصلاً به گرشا میگم طلاقم رو ازت بگیره.   -  

خواد با حرص بیشتری ادامه بده؛ ولی یکهو ساکت میشه و با بهت میگه: می  

اصلاً چرا با تو اینجام؟ زود باش  من اصلاً زنت نیستم که بخوام طلاق بگیرم.  -

کنم.جا رو روی سرت خ*را*ب میزنگ بزن گرشا من رو ببره؛ وگرنه این  
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کنی. پتانسیل دیوونه کردن من رو داری. تو  خدایا! تو من رو دیوونه می -

 مصیبت منی گیتی! مصیبت کوچولوی من که پدر من بدبخت رو درآورده.

زنه: با زیرکی ل*ب می  

ی خاله نیست که. قراره باز هم پدرت رو در بیارم؛ تا چی فکر کردی؟ خونه -

هات راستِ راسته.  ی حرفوقتی که بفهمم همه  

کنم و میگم:  حق به جانب نگاهش می  

ترسم از ای، یک دقیقه دیگه میکنی. یک دقیقه افسرده تو من رو دیوونه می -

 حرص من رو بکشی! 

آدم پر رو تر از تو ندیدم.  -  

گیره با حرص میگه:پرستار که گوشی رو سمت گیتی می  

ممنونم نریمان جونم، بهت پیام میدم. -  

کنه و بیرون میاد.بعد هم با دکتر و پرستار بای بای می  

 پشتش با کمر خمیده و حالت خوابالو بیرون میام و میگم:  

خوای گریه کنی؟ یا من رو بزنی؟ یا شاید کار کنیم؟ میهدفت چیه؟ الان چی -

 هم از حال بری؟ کدوم رو دوست داری مصیبت؟ 

به من نگو مصیبت. -  

*** 
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 با کنجکاوی ادامه میدم.

چی بگم؟  -  

بگو گیتی!  -  

خوام بهت بگم گیتی. گیتی رو روزی میگم که زنم شدی. الان برام  دیگه نمی -

 مصیبتی! 

کنه و میگه: با بهت نگاهم می  

گذره؟ پس منتظر القاب زیبا از سمت من نمیزنت شدم؟ خیلی بهت خوش  -

 هم باش.

کنم خیلی ساکته . وقتی رانندگی میمیره تو فکر و باهام به سمت ماشین میاد 

 و این مشکوکه. 

 یکهو با داد میگه:

مجید مامانش! -  

 با خنده میگم: 

مجید مامانش؟ کی هست؟ -  

تویی دیگه. از این به بعد بهت میگم مجید مامانش.  -  

زنم، میگم:زمان که دور میکنم. همبا تعجب نگاهش می  

قدر فکر کردی، که به ذهنت رسید؟میشه بدونم چه -  
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جایی که توی این دو دقیقه فهمیدم از مرد نظافتچی بیمارستان  خب از اون -

بدت میاد و نفرت خیلی مشکوک و عجیبی بهش داری و این در صورتیه که تو  

فقط دو دقیقه باهاش آشنا شده بودی، اون هم باز در صورتی که فقط قیافه  

دونستی... .گلش رو دیده بودی و از خودش چیزی نمی  

 نفس کم میاره ولی باز ادامه میده: 

 "مامانش "فهمیدم که مطمئناً از اسمش هم باید بدت بیاد. حالا اون قسمت  -

از کجا اومد رو الان میگم. هنوز هم خوب یادمه که مامانت صنوبر خانوم و  

کردن. یادته یه بار مامانت هی بزرگت شاه صنم خانوم، خیلی لوست میمامان 

پسر قشنگم بیا قرمه سبزیت رو بخور مادر. بچم از صبح هیچی    "گفتبهت می

"نخورده. خودم بهت بدم؟  

خنده و میگه: با صدای بلند می  

وایی دلم تنگ شد براشون. مجید مامانش! -  

*** 

 ببینیشون؟  که ببرمت خوایمی  -

 !نه ولی خواد؛می  دلم خیلی !نه -

 با بغض میگه: 
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بری خونمون؟ به گرشا هم بگو کور خونده. حالا  مجید مامانش، من رو می -

دم.نمیها بهت جواب مثبت حالا  

 سرم رو تکون میدم و میگم:  

است یا باشه مصیبت، فقط لطفاً هرکسی که ازت پرسید هنوز هم آزیتا زنده -

خوام خبرش برسه به پسره. بفهمه آیلین رو از آزیتا  بگو نه باشه؟ نمینه، 

خوای؟ گیره و تو هم این رو نمیمی  

اسم پسره چیه؟ -  

کنم.مشکوک نگاهش می  

؟خوایبرای چی می -  

زنه:  آروم ل*ب می  

جوری. همین -  

سیاوش پژوهان.  -  

 سرش رو تکون میده و میگه:  

ممنون.  -  

 با اخم به جلو خیره میشم.

خوای که به پسره چیزی بگی؟... چیزه، میگم نمیتو... یه زمانی -  

.لرزههاش میقرمز میشه و از خشم دست   
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است؛ که یعنی... داری میگی برای انتقام... برم به پسره بگم که آزیتا زنده -

ام؟ واقعاً؟ آتش تو من  قدر... ع*و*ضیبگم آیلینت هنوز ایرانه؟ یعنی من این

بینی؟جوری میرو این  

کنه.هاش پر شده و با کینه نگاهم میچشم   

جوری  نه... معلومه که نه! ببین عزیزم من منظوری نداشتم. آخه یکهو این -

.خدا فقط یه سوال بودکار. بهخواد چیگفتی. گفتم اسم پسره رو می  

من رو پیاده کن. -  

چی؟ -  

ام کن.  میگم پیاده -  

دیوونه نشو گیتی!  -  

گیره.تونه تحمل کنه. هق هقش کل ماشین رو میدیگه نمی  

ی اون  خواستم همهجوری میجوری؟ اصلاً من دیوونم! چهبزن کنار! چه -

خوام؟  ها رو نادیده بگیرم؟ چرا گفتم آتش رو میبدبختی  

خواد از ماشین پیاده بشه. زودتر زنم. میکنم و کنار میناراحت نگاهش می

کنم.گیرم و توی آغوشم پرتش میهاش رو میدست   

ولم کن آتش! برو پیش دخترت.   -  
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اته، فقط همین باشه؟ باور کن عزیزم اون دختر من نیست. آیلین خواهرزاده -

دونم خیلی اذیت شدی. من، تو، آزیتا و حتی مامان و بابات به همه شک بین  می

شدیم. فقط تو توی این مدت سختی نکشیدی هممون کشیدیم. ببین الان  

هیچ دلیلی نداره تو با من قهر باشی؛ یا من دوستت نداشته باشم. زود باهم 

کنیم باشه؟ دیگه برام مهم نیست. خواهرت هم هرکاری دوست داره ازدواج می

دونی وقتی مجبور شدم بزنم تو گوشِت و یه جوری جلوه بدم  انجام بده. می

خورد.  شدم؟ حالم از خودم بهم میجوری میانگار ازت بدم میاد، خودم چه

 گیتی درکمون کن.  

کشه:  کنه و جیغ میبغض می  

خوام ولم کن! اصلاً برام مهم نیستید.نمی -  

*** 

 تو زنممی  .ببینم سرجات بشین ای؟بچه مگه .کردی کلافم !دیگه بسه -

 .جات سر بشین گیتی، !هادهنت

.شینهکنه و با بهت گوشه صندلی میبغض می  

زنی؟دیگه بیا بزن... تو که خوب بلدی سیلی بزنی! چرا نمینه...  -  

ساکت شو! -  
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صداش های بیگه. متوجه گریهبره و دیگه چیزی نمیسرش رو سمت پنجره می 

گم. میشم و باز هم چیزی نمی  

زنم.دارم و به برادرش زنگ میگوشیم رو برمی  

سلام آتش، گیتی خوبه؟ چیزی شده؟ -  

نه داداش چیزی نیست. فقط گیتی خانوم امروز خیلی اذیتم کرد. اول که  -

خودش رو زد به حال بدی و مجبورم کرد با استرس ببرمش بیمارستان الان هم  

 که یه گوشه بغض کرده. 

 یه دقیقه سکوت میشه و میگه: 

ترسم کارمون اشتباه باشه. اگه ناراحت بشه چی؟می -  

ناراحت بشه؟ گیتی واقعا نباید ناراحت بشه. آقاجونت یه جوری دیشب   -

 گوشم رو پیچوند؛ که واقعاً نباید ناراحت بشه. نزدیک بود دیشب من رو بکشه! 

خنده و میگه:می  

ریم محضر.  ها هم می این ات. من و مامان ها رو میدم آناهید بیاره خونهلباس -

 زود خودتون و برسونید.

باشه. -  

*** 
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رنگش رو پوشیده و آناهید با کلی بدبختی  زوری پیراهن سفید و مانتوی هم

 ارایشش کرده.

ها.  های شوم تو مغزتونهکار دارید؟ نفهمم که فکر اه! بسه دیگه. با من چی -

قدر سلیطه بازی در میارم که  جا اینخدا اگه بفهمم برام داستان دارید، همونبه

 خودت بزاری بری. 

خندم و میگم:  می   

هات رو بزار برای یه وقت دیگه. مهمونیه. سلیطه بازیچیزی نیست بابا فقط  -  

شینه و  ریم پایین. آناهید صندلی عقب میگیرم و سریع میدستش رو می

ندازه. اگل رو روی پای گیتی میدسته  

کنم. چه فکری تو سرتونه؟ لباس سفید  گل برای چیه؟ به خدا الان گریه می -

. خوام به گرشا زنگ بزنم برای چیه؟ اصلاً گوشیت رو بده می  

*** 

 .بزنی زنگ خوادنمی بینیشمی الان .باش آروم بابا نیست چیزی -

رسیم محضر با بهت  . وقتی میبا استرس و ترس به شیشه ماشین خیره میشه

کنه. به تابلو نگاه می  

کنی؟ آناهید گوشیت رو بده.آتش! داری چی کار می -  

کنه.با دیدن گودرز کُپ میخواد گوشی آناهید رو بگیره اما می  
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گن. ها به من نمیشده؟ اینبابابزرگ؟ چی -  

ب*وسه.پیچه و روی سرش رو میگودرز دستش رو دور گیتی می  

ریم بالا. تو به اتش بله میگی باشه؟ بعداً قول میدم کامل قشنگم ما الان می -

 بهت توضیح بدم. تو به من اعتماد داری گیتی. نه؟ 

هایی که عاشقشونه الان پشت  ی اونکنه و انگار باورش نمیشه. همهبغض می

 منن و خودش انگار بین همه غریبه هست.

چی... چی؟ بابابزرگ! نه! مامان کجاست؟ -  

هاش و بگیره؛ اما قدم قدم عقب میره. به سرعت میرم سمت خواد دست می

.گودرز و میگم  

.شما برو بالا! من میارمش -  

. افتاده زمین و کفش پاشنه  گردم با صدای افتادن چیزی به سمت گیتی برمی 

هاش درومده.بلند سفیدش از پا  

دیم. گیتی! بلند شو، بیا کفشت رو بپوش. گفتیم که بهت توضیح می -  

من حالم خوب نیست.  -  

کنم و میگم:  کلافه نگاهی بهش می  

عزیزم، بلند شو بیا بریم بالا. -  

*** 
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 *گیتی*

قدر اتفاق افتاد که کنم. امروز اینبا تعجب به انگشتر توی دستم نگاه می

 دوست دارم دوباره تکرار بشه؛ تا حداقل بفهمم اصلاً چی شد؟

ملاقاتم با آتش توی کافه، فقط برای صحبت بود تا ببینم لیاقت داشتن یه 

قدر دوستم داره و شانس دیگه رو داره یا نه. بعدش تصمیم گرفتم ببینم چه

خودم رو زدم به حال بدی. الان انگار اون من رو سرکار گذاشته نه من اون رو!  

باورم نمیشه توی بیست و چهار ساعت یکهویی زنش شدم و بابام رو دیدم. 

هام رو از دیدنش محروم کردم. بابابزرگ ؛ اما حتی چشمدلم براش یه ذره شده 

وقتی بهم گفت تحقیق کرده و آتش کاملاً راست میگه خشکم زد. بدترش این  

بود، که گفت چند ماهی هست که دنبال سیاوشن و اون هم خیلی عجیب  

لیس بوده؛ اما حجم اطلاعات به  دونستم بابابزرگ پدنبال آیلین و آزیتاست. می

ام خیلی زیاد شده. جوری که خبر نداشتم هنوز هم داره کار دست اومده 

ترین عقد اون محضر بوده باشه. به خاطر آزیتا  کنه. شاید عقد من ساکت می

خواد نبخشمش؛  مجبور شدم از تمام خاطرات و علایقم دست بکشم. دلم می 

ترین آبجیم رو نبخشم؟ ترین و خنگدلتونم سنگاما خواهرمه دیگه، مگه می  

*** 

 ریم؟می  کجا -
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 فقط !نکن گیریبهونه قدراین هم شما لطفاً .امخونه ریممی جان گیتی -

 که؟ نداری آیلین با مشکلی میگم

کنم و میگم:اخم می   

باشه. معلومه که نه. اون خواهرزادمه!  -  

 دوباره میگم:

های تازه به معشوق رسیده رو  فقط از من انتظار رفتار کردن مثل عاشق -

 نداشته باش.

خنده و میگه:می  

چشم. قول میدم وقتی این سیاوش آشغال زندان افتاد و تونستیم از شر  -

ها رو  ی این بدبختیآیلین و ازیتا خلاص بشیم، یه زندگی برات بسازم که همه

 یادت بره.

ببینیم!  -  

زنه. اش روی دلش میخنده و با انگشت اشارهدوباره می   

ترسیدم حیف، حیف که این دل درگیر شماست گیتی خانم! وگرنه اگه نمی -

گفتم.که سوتی بدی و آسیبی بهت بزنن همون اول همه چی و بهت می  

شم و میگم:حوصله روی صندلی جمع می بی  

اروم رانندگی بکن خوابم میاد. -  
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شنوم:  با حرص زیر ل*ب چیزی میگه که می  

خوام  کنم، این میگه میمن و ببین دارم برای خانم از احساساتم صحبت می -

قدر خوابالو نبود.  بخوابم. قبلاً این  

ای به  قدر خسته هستم که توجهشینه؛ اما اونهام میل*ب لبخند ریزی روی

هاش نداشته باشم. خودش و حرف  

*** 

آتش! این بچه چرا ساکت نمیشه؟  -  

زنم:کنم، ل*ب میجا می هام جابهدر حالی که آیلین رو توی دست  

خوای؟ هان عزیزم؟ چی می -  

*** 

زنه: آتش از داخل اتاق داد می   

بکن.   کنه روی اون پیادشسن اونی. ببین چی تو رو ارومت میتو خودت هم -  

زنم: با حرص داد می   

قدر  ام؟ یا تو؟ آدم اینهات رو از اتاق بردار من بچهچون بهت میگم لباس -

 شلخته ندیدم. 

. آتش  کشه کنه و با گریه جیغ میآیلین از وضعیت پیش اومده سواستفاده می

 با ترس از اتاق میاد بیرون و به آیلین وحشی شده خیره میشه.
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کنه؟ غذا خورده؟جوری میاین چرا این -  

 با بهت میگم:  

خوره. بهش شیر دادم خوابشم کرده؛ دیگه بچه به این کوچیکی غذا نمی -

دونم مشکلش چیه؟نمی  

تو باید بدونی.   -  

های در هم تنیده میگم:با اخم  

دونم ی هفتممه، خیلی بچه به دنیا آوردم میکه بچهببخشیدا، آخه نه این -

دیش مامانش؟ نمیچشه. چرا   

 آتش با خستگی میگه:

مامانش هم همش از این شهر به اون شهر درحال فراره. این هم ببرم پیشش   -

افته.که هیچی دیگه بچه از زندگی می  

 سرم رو تکون میدم و میگم: 

برمش بیرون شاید یه کم هوا بخوره حالش بهتر بشه.  برو بخواب. می -  

خوره.نه بیرون نرید. سرده بدتر سرما می  -  

جوری که توی خونه دور  کنم. همینگم و آیلین رو ب*غ*ل میچیزی نمی

کنم.زنم باهاش بازی میمی  

*** 
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 !میادها بهت بودن مامان -

کنم و میگم:اخم می   

برو بخواب.   -  

چشم بانو. -  

کنه به خندیدن.زمان با حرفش، آیلین شروع میهم  

وای خدایا، قربونت بشه خاله  تو هم با این دست به یکی کردی من رو اذیت   -

 کنین؟ 

زنه. زنه و جیغ میبا ذوق دست می   

 اتش با خنده میگه: 

ق مرگ بکنه.   ِنه، مثل خالش دیوونه است. قراره من رو از شیرینیش د -  

خندم و با صدای بلند میگم:می  

خدا نکنه.   -  

خوام بزنم رو دهنم و به خودم بگم لال بشی چیزی نمیشه که؛ اما صدای می

 تلفنم بلند میشه. 

داره. ای رنگ چوبیه میره و برش میآتش به سمت تلفنم که روی میز قهوه

.هاش توی هم میره و با اوقات تلخی جواب تلفن رو میدهاخم  

بله؟ کاری دارید؟  -  
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زنه:دونم مخاطب پشت تلفن چی بهش میگه که داد مینمی  

دیگه حق نداری بهش زنگ بزنی! از الان زنمه، گرفتی؟  -  

چرخه.کنه و به سمت من میبا عصبانیت تلفن رو قطع می   

تو هنوز با این پرداد در ارتباطی؟  -  

زنه و با بغض میگم: خشکم می   

ای. زنگ زده بود خبر ازدواجش رو بهم بده. خیلی ع*و*ضی -  

ای میگه: زنه و با صدای گرفتهبار اون خشکش میاین  

دونی این کارت خیانته؟ می -  

شناسمه. درسته یه مدت دوستم  کنم. پرداد روانآتش من که کاری نمی -

کنه. به عنوان یه دوست زنگ زده بود  داشته؛ اما الان خودش داره ازدواج می

انصاف نباش.قدر بیکه خبر بده و من هم قرار بود فقط بهش تبریک بگم. این  

 سرش رو تکون میده و میگه: 

*** 

  .اوکیه ...باشه -

بنده. فهمم که هنوز هم که هنوزه، ناراحته. به سمت اتاق میره و در رو میمی  

 آیلین هنوز توی بغلم در حال بازی کردن با موهامه.

زارمش زمین و یه عروسک خرگوش رو دستش میدم. می  
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بینم که روی تخت افتاده و سرش رو زیر بالش گذاشته. وارد اتاق و میشم و می  

آتش! من باید قهر کنم.  -  

من قهر نیستم.  -  

بینم.  آره! دارم می -  

زنه:با خستگی ل*ب می  

کنم. عزیزم دارم میگم من قهر نمی -  

آتش!  -  

کنم: کشم و دوباره تکرار میهام رو توی هم میهوم نامفهومی میگه. اخم  

آتش!  -  

جانم؟  -  

میشه بیام بغلت؟   -  

کنه.حال سرش رو از زیر بالش بیرون میاره و نگاهم میخوش  

بله.   -  

ترسم دو دقیقه قدر شیطونه که میخندم و به سمت آیلین میرم. این اینمی

برمش کنم و میتنهاش بزارم، یه تنه کل خونه رو آتیش بزنه. بغلش می  

کنم.زارمش روی شکم آتش و چراغ اتاق رو خاموش میروی تخت. می   

. خوب، بیا بغلم -  
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کنم و توی بغلش میرم. آیلین  های افتاده روی صورتم رو فوت میتار مو

های  زمان که روی شکم آتش نشسته، سعی داره انگشتش رو توی چشمهم

 آتش فرو بکنه. 

این بچه رو بگیری؟ تا کورم نکنه ول کن نیست. میشه  -  

ندازمش.خندم و از شکم آتش توی ب*غ*ل خودم میمی  

.کنهجوری که آروم و قرار نداشته باشه با موهام بازی می  

*** 

زنم:کنه. ل*ب میهاش رو توی گردنم خالی می نفس  

قدر من رو دوست داری؟ آتش تو چه -  

قدر اندازه تمام دردهای جهان. اندازه اون دردهایی که کشیدم. گیتی من اون -

ها رو برای خودم کردم تا تو... .دوستت دارم که تمام درد  

این دوست داشتن نیست خودخواهیه.  -  

 با صدای گرفته ادامه میده: 

خودخواهی نیست. گیتی من، من تمام دردها رو برای خودم خواستم؛ تا تو   -

هایی که کنارم نبودی دوستت دارم.ی اون شبی همهدرد نکشی. من اندازه  

من بیشتر.  -  

*** 
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. میگن که سیاوش تونسته آزیتا رو پیدا کنه.  لرزههام مینگرانشم و دست

هاش درحال دونه الان کجاست. بابابزرگ با دوستکس نمیدزدیدتش و هیچ

. نگران اینم که آیلین نتونه پیش  ردیابیشونن؛ ولی هنوز هیچی پیدا نکردن

ها من رو آزار  مادرش زندگی بکنه، نگران اینم بلایی سر خواهرم بیاره و این

 میده.

 آتش با خونسردی میگه: 

گیتی خوبی؟ -  

آره.  -  

 با زیرکی میگه: 

خواست  ولی نیستی. تو برای آزیتا استرس داری؟ کاریه که خودش کرده! می  -

. کار ازدواج کنهخلافیواشکی و بدون خبر به پدر و مادرت بلند نشه با یه   

 با اخم میگم:

ترم  قدر از اون خر. اگه اون این کار رو کرده، من دیگه چهجوری نگواتش این -

 که عاشق تو شدم.  

زنه: با بهت ل*ب می  

خدا من جای تو بودم، یه لقمه چپش  وا مگه من چمه؟ پسر به این جذابی! به -

کردم. می  
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گیره و میگه:ها رو میبعد هم فیگور ورزشکار  

هیکلم هم که نایسه. -  

*** 

کنم و میگم:عادی نگاهش می  

جوری تحملت کرده؟ آتش، صنوبر خانم چه -  

زنه و میگه:لبخند ملیح و حرص دراری می  

همه مثل تو نیستن که. اون پسر جذابش رو دوست داره.  -  

یعنی داری میگی من دوستت ندارم؟ -  

دونم! شاید.  نمی -  

 با اخم میگم:

قدر معلومه دوستت ندارم. اصلاً من از اول  دونستم اینخب آره دیگه. نمی -

 هم عاشق یکی دیگه بودم.

هاش چهارتا میشه و من ادامه میدم:چشم   

کنه.  رو تو خودشون غرق می هاش آدمطرف مقابلم خیلی جذابه. واقعاً چشم -

ها؛ ولی  و حرص دراری هم داره بازیی لجعاشقشم این بین یه اخلاق مسخره

. خب دیگه چی بگم  

کنه.هاش بالا رفتن و با کنجکاوی نگاهم میاین بار ابرو  
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خب برو زن همون شو.   -  

این بار من با بهت به آتشی که خونسرد به سمت اشپزخونه میره و کیک رو از  

کنم.داره تا با سس شکلات بخوره نگاه میجاش برمی  

جدی؟ -  

آره.   -  

.گیره و قرمز میشم حرصم می   

مطمئنی دیگه؟ -  

.آره بابا، راحت باش -  

گیرم و با بوق  سرم رو تکون میدم و به سمت تلفنم میرم. شماره گرشا رو می

 اول میگم:

ها خوبن؟ ها! مامان این سلام عشقم چطوری؟ خسته شدی -  

حال از تحویل گرفتن  . گرشا خوشهای ریز شده بهم خیره میشهبار با چشماین

 من میگه:  

ها هم خوبن تو چطوری؟ آتش چطوره؟ سلام قربون آبجی خوشگلم. اون -  

توجه به حرفش میگم:  بی  

دونی من بدم میاد. عه! سام اذیتم نکن. تو که می -  

هاش روی میز افتاده. هاش درشت شده و چنگال کیک از دست چشم   
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گیتی سام کیه؟ من گرشام.  -  

*** 

 آتش میگه: 

کیه؟ گیتی!  -  

از خنده سرخ میشم و به اون خیره  گیره.تند به سمتم میاد و گوشی رو ازم می

مونم. می  

... . الو تو کی هستی؟ به زنم -  

کنه.خوره و با اخم بدی نگاهم میادامه حرفش رو می  

کنه آبجیت.  کم زیاد شوخی می ببخشید داداش. قربونت. آره یه -  

کشه.هاش برام خط و نشون میکنه و دوباره با چشم ی کوچیکی میخنده  

کنه به داد زدن: این بین گوشی از دستش رها میشه و با صدای بلند شروع می  

آخ! آخ! این چی بود؟ -  

کنه.های شیطون و با قیچی توی دستش به آتش نگاه میآیلین با چشم  

نه توروخدا بیاید من رو بکشید. نه خجالت نکشید. من آمادم برای کشته   -

 شدن. 

کنه های آیلین یکی میشه. یکهو اون هم شروع میی من با جیغصدای خنده

 به خندیدن و دست زدن.
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خنده؟زنه میخونم که این دست مینگاه کن! من مگه دارم شعر می -  

کشه.گیره و جیغ میآیلین قیچی رو به سمت آتش می  

خواد؟ بده به من گلم.این قیچی دست تو چی می -  

خوام قیچی رو بگیرم. برخلاف فکرم خیلی آروم قیچی رو  میرم سمتش و می

کنه کشیدن  پره سمت آتش. با دستش شروع می زاره کف دستم و میمی

 شلوارش و جیغ کشیدن. 

کار داری؟  خوای؟ به شلوار من چیخوای؟ هان بلای جونم؟ چی میچی می -

قدر شیطونه؟ این چرا این  

خندم و میگم:می  

های منه. من هم یه شیطونی بودم. یادمه یه بار با سنگ زدم مثل بچگی -

دوید تا بگیره یه دل شیشه همسایه رو آوردم پایین. بابا فقط دو روز دنبالم می

. سیر کتکم بزنه  

کنه و به آیلین میگه:آتش با بهت نگاهم می  

ها! دلیل وحشی بودنت این خالته -  

*** 

 با مکث میگم:

ام؟ آیلین هم وحشی؟ تو چی هستی؟من وحشی -  
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 سرش رو تکون میده و میگه: 

من یه جذاب لعنتیم! -  

کشه.هاش شلوار آتش رو میکشه. با دست آیلین دوباره جیغ می  

بری بچه! نکن. الان شلوارم در میاد بچه. بعد کی  خدایا! الان آبروم رو می -

 جواب گو هستش؟ 

زاره. داره و جلوی تلویزیون میبعد هم آیلین رو از زمین برمی  

حال شو.  بیا فعلاً کارتون ببین خوش -  

 توی این بین صدای تلفن بلند میشه. تند به سمتش میرم و جواب میدم. 

بله؟  -  

گفت خیلی دوستت داره. گیتی خانم خیلی تعریفت رو شنیدم. آزیتا می -

ها؛ ولی باز هم پیشش موندی! داری از دخترم  گفت کلی اذیتت کرده می

کنی؟ مگه نه؟ به نظرم اگه جون خودت و اون شوهرت رو دوست مراقبت می

 داری بچه رو بیار پیشم. 

 با جیغ میگم:

جا قانون کار داری؟ حالش خوبه؟ ع*و*ضی فکر کردی اینبا خواهرم چی -

فهمی. نداره؟ وقتی پدرت رو درآوردم می  

کنه: خنده و اضافه می با صدای بلند می  
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کنی؟ای چرا توی سیرک کار نمیقدر بامزهتو این -  

کنم. متوجه میشه و به سمت گوشی خودم با دستم به گوشی آتش اشاره می

 میره؛ متوجه میشم به پدربزرگ پیام داده و گفته که تلفن رو ردیابی کنن.

قدر زرنگ نیستی. گیتی تو این -  

.شمبعد هم تلفن قطع میشه. خشکم میزنه و با بهت به تلفن خاموش خیره می  

اه! قطع کرد؟ -  

آره.  -  

کشم و میگم:کلافه لباس شکلاتی رنگ توی تنم رو می  

کار کرده. آزیتا چیدونم تا الان با این یارو خیلی عوضیه! نمی -  

نگرانشی؟  -  

 با تعجب میگم: 

نباید باشم؟  -  

 به میز تکیه میده و میگه:

با این همه سختی که به خاطر آزیتا و بدون دلیل کشیدی، باید بگم انتظار  -

 داشتم ازش متنفر باشی.

*** 
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 استخون بخورن رو هم گوشت میگن؟ چی .خواهرشم صورت هر در من -

 کنم؟ کارچی .دیگه آره ندازن؟نمی دور رو هم

 مثل الان که میشه متوجه کوچیک، یبچه یه مگه اما مهمی؛ این به صحبت 

 نکشه؟  رو موهاش و آتش ل*غ*ب بپره نباید نخود

 تا و کردیمی  زندگی آیلین با جوریچه نبودم من وقتی بپرسم ازت میشه -

 موندی؟ زنده الان

خنده و میگه:آتش می  

دونم ناشناخته است.میچه  -  

کنه؛ که یعنی اگه ازت بزرگتر بودم مطمئن باش آیلین نگاه چپکی بهش می

کنه.کشتمت. آتش هم براش چشم و ابرویی میاد و به من اشاره میمی  

.کم اذیتش کنها! برو باهاش آشنا شو. یهاون هم خالته -  

ای رد  اومد، به صورت لحظهمیبه لطف آیلین از اتفاقاتی که برامون پیش 

قدر شیطون بود که باعث میشد کل روز مسخره بازی دربیاریم و  شدیم. اینمی

ترش این بود که باعث شده بود من دوباره به آتش مثل قبل  بخندیم. مهم

 نزدیک بشم و همه چیز رو فراموش کنم.

*** 
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دهنت رو ببند! زود باش ولش کن. بدبخت! به قرآن اگه پیدات کنن با اون   -

مونی.همه خلافی که کردی زنده نمی  

های عصبی سیاوش کل اتاق رو گرفته. صدای خنده  

تونی بگی کجام، آخه اگه بگی  خوان پیدام کنن؟ تو هم که نمیجوری میچه -

کنم تا آخر عمر حسرت دیدن آیلین و گیتی روی دلت  من هم یه کاری می

شینه. به  مامان هم داره که همش روی ویلچر میبمونه. راستی شنیدم گیتی یه 

ای که چند روزه گیتی  نظرت اگه بمیره گیتی ناراحت میشه؟ یا اصلاً اون بچه

جوری  تون هو خبر دارم. چهبینی من از جزئیات زندگیحامله هستش چی؟ می

خوای اذیتم بکنی؟ هان؟می  

سه ماه از اخرین تماسش که به من بود گذشته تو این مدت نه خبری از آزیتا و  

نه از پدربزرگ بود. مجبور شده بودم دست مامان رو بگیرم و پیش خودمون  

بیارم. همه ترسیده بودن. آتش به مامانش صنوبر خانم و مادربزرگش شاه صنم 

خانم اصرار کرده بود که وسایلشون رو جمع کنن و یه مدت بیان پیش ما.  

گذشت و من از طرفی نگران گرشا بودم. توی این اتفاقات  اتفاقات تند تند می

تر از این  مسخره فهمیدم که حامله شدم و چیزی توی این موقعیت ترسناک 

نبود. من فقط به حرف پدربزرگ اعتماد کرده بودم و زن آتش شده بودم؛ اما 

نم، یا حتی دوباره عاشقش بشم.کردم دوباره بخوام بهش اعتماد کفکر نمی  
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*** 

اصلاً چرا دروغ؟ من از اول اولش هم عاشقش بودم. اون همه مشکل فقط برای  

دوری از اون بود. اونی که من تمام مدت به این باور بودم که خواهرم حتماً 

کنه و میگه: خیلی بهتر از من بوده. با نگرانی من رو نگاه می   

دونی من و زنم،  سیاوش این مسخره بازی رو تموم کن. خودت هم خوب می -

این مدت به خاطر مسخره بازی شما دوتا این همه بدبختی کشیدیم. تو، آزیتا و  

ایلین رو دوست داری. برای نگه داشتن زندگیت از کار خلاف بیا بیرون. فوق  

تحمل کن. یه   فوقش یه مدت باید بری زندان؛ که اون هم به خاطر دخترت

زندگیم رو کنم.  زندگی سالم براشون درست کن. بزار من هم  

 پشت خط سکوت شده و اون با تعجب گوشی رو از گوشش فاصله میده. 

تو... واقعاً با آزیتا ازدواج نکردی؟  -  

خنده و میگه: آتش متعجب می  

نه، معلومه که نه! تازه الان متوجه شدی؟ من خودم زن و بچه دارم.  -  

.کنه و ادامه میدهای به شکمم می بعد هم شیطون اشاره  

بهتره فکر آسیب زدن به ما رو هم نداشته باشی. چون اگه متوجه بشم   -

همچین قصدی داری، مطمئن باش به پلیس اطلاع میدم. حالا هم بهتره برای  
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ات بدون مادر بزرگ نشه، زن بدبختت رو ول کنی بزاری بیاد بچه رو  اینکه بچه

 ببینه. 

زنه. سیاوش تند تند حرف می   

کنه، خودش هم  نه! بهش گفتم تا وقتی که من رو از دیدن دخترم محروم می -

 حق نداره ببینتش. 

آتش زیر ل*ب میگه:   

قدر خرن. خانوادگی چه -  

 دوباره میگه:

اتون بدون ننه و بابا بزرگ بشه خوبه؟ مثلاً  خب الان این غلط رو کردی. بچه -

ها! انتظار این تفکر ضعیف رو ازت نداشتم. کاری چیزی هستیخلاف  

*** 

 مامان مثل همیشه روی ویلچرش نشسته و آیلین رو روی پاهاش گذاشته.

زنه:صدا ل*ب میمامان بی   

بیا برو یه چیزی بخور ضعف نکنی. -  

بندم.ای بالای سرم میسرم رو تکون میدم و موهام رو گوجه  

کنه و میگه: آتش تلفن رو قطع می  
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ی  کنن. ببین اندازهاین دوتا مشکل دارن، آیلین رو هم وارد دعواهاشون می -

کنید این بچه  ها مشکل داشتن. من و این بچه بودیم. فکر نمیسه سال این 

قدر توی این مدت بهش آسیب رسیده؟ اون هم بدون پدر و مادر؟چه  

کاره و آزیتا هم از این  البته خب مشکل کوچیکی هم نیست. یارو خلاف

کارش بدبخت بشه.ترسه دخترش در آینده، با بابای خلافمی  

کنه  سوز به آیلین که روی پاهای مامان نشسته و با لباس گل گلیش بازی میدل 

کنم.نگاه می  

زارم چیزی حس  کنم. نمی به خدا تا آزیتا برگرده، خودم ازش مراقبت می -

 کنه.

کنه و میگه: آتش چپکی نگاهم می   

ی خودمون چی؟پس بچه -  

ای بهش میرم و میگم:چشم غره  

من میرم یه چیزی بخورم.  -  

میده و زیر ل*ب میگه: سرش رو تکون   

ها.اعصاب هم شده حامله شده، بی  -  

داشتنی و  زنن، من هم یه گ*از بزرگ به سیب دوستدر خونه رو که می

زنم. قشنگم می   
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هستن. هاعه، مامانم این -  

خونه خداروشکر بزرگ بود و نگران نبود جا نبودیم. یه هال بزرگ داشت با دو 

تا دست مبل سلطنتی و راحتی مشکی رنگ. پنج تا اتاق خواب داشت، سه تا 

های  تونست بره بالا، یکی از اتاقاتاق بالا و دو تا اتاق پایین. چون مامان نمی

پایین رو براش در نظر گرفتم. شاه صنم خانم مادربزرگ آتش هم پا درد داشت 

 پس اتاق بغلی که پایین بود رو بهش دادیم.

*** 

های بالا تا اتاقخودمون و آیلین و صنوبر خانم مامانش و آتش هم، توی سه

خوابیدیم. وقتی وارد خونه شدن، اول با مامانم سلام و علیک کردن و بعد  می

هاش رو پاک کرد و گفت: بغلم کردن. مادربزرگش اشک  

قدر کباب شد، وقتی توی محضر با لباس سفید دیدمت. به خدا دلم چه -

کنم که کاشکی اون زمان بهت  قدر ناراحت میشم، وقتی به این فکر میاین

شدی. کم زودتر عروسمون میگفتم. کاشکی یهدلیل کار آتش رو می  

کنه دخترم؟چطوره؟ اذیتت نمیاتون بچه  

کنم و میگم:با سرخ و سفید شدن ازش تشکر می  

های اوله.  نه ممنونم. تازه هفته -  

 دوباره ادامه میده:  
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یه زمان از پدربزرگ و مادرت که دلخور نشدی؟ ما باهاشون صحبت کردیم.   -

دونست هنوز آتش رو دوست داری و آتش هم دوستت  پدربزرگت چون می

ها فقط به دلیل محافظت از خودتون بوده اجازه داد. وگرنه شب  داره و این

قبلش کلی گوش آتش رو پیچوند که اذیتت نکنه. کلی تهدیدش کرد. قدرش 

رو بدون دخترم. پدربزرگت خیلی مرد خوبیه. مادرت خیلی برات زحمت  

. کشیده   

زنم و میگم:لبخند ملیحی می  

قربونت شاه صنم خانوم. من همه رو بخشیدم، خدا هم ببخشتمون. الان فقط   -

امون هم بتونیم درست زندگی امیدوارم سیاوش هم سر عقل بیاد بلکه بقیه

 کنیم.

کشه، میگه:صنوبر خانوم در حالی که شربت پرتقال رو سر می  

آره دخترم، انشاالله زودتر اون پسر هم تصمیم درست رو بگیره. دکتر رفتی؟   -

 در چه حالی؟

خندم و میگم:می  

ام. خوبم. عالی -  

 دوباره میگه:

پیش آقا پرداد و سونیا خانوم هم رفتی؟ -  
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کنم و میگم: از توجه و حتی خبر داشتنشون ذوق می  

پیش سونیا رفتم. هیچ مشکلی ندارم و سالم سالمم. پرداد هم این مدت   -

درگیر ازدواجش بود. آخرین باری که بهش زنگ زدم، گفت خیلی نسبت به  

 قبل بهترم. 

*** 

کشه و  حال روسری آبی رنگش رو روی موهای طلاییش میصنوبر خانم، خوش

 میگه:

بخت باشن.آقا پرداد هم ازدواج کردن؟ انشاالله که خوش -  

کنه و میگه: آتش اخم می  

آره، خیلی وقته ازدواج کردن. مراسم هم گرفتن. -  

دونسته و به من چیزی نگفته، ناراحت میشم. به بهانه درست از این که می

ای میز ناهارخوری  کردن شام وارد آشپزخونه میشم. روی صندلی قهوه

شینم.می  

کم بدم به آیلین بخوره. گیتی؟ سوپ توی یخچاله؟ بده یه -  

کنم و میگم:اخم می   

بردار بزار مایکروفر د*اغ بشه. بعد بهش بده بخوره.  -  



 

 

www.taakroman.ir 

 رمان کوتاه آشتگر گیتی 

 انجمن تک رمان ملینا نامور

  
 

 
119 

 

هام شینه. دستهاش، موهای مشکیش رو بالا حالت میده و کنارم میبا دست 

گیره و میگه: هاش میرو توی دست  

پرداد رو دوست داری؟ -  

مِن میگم:زنه و با مِنخشکم می   

ای چی میگی؟ من فقط به عنوان یه دوست که به جای تو  چی میگی؟ متوجه -

کنم.خیلی کارها برام کرده بهش نگاه می  

هام پر میشه. کنم و چشمبغض می  

زارم به پای بچه؛ ولی گیتی! تو داری مامان میشی.  هات رو میبهونه گیری -

هات داری  خوای پرداد بهت امیدوار بشه؟ با این کارگفتی نمیمگه خودت نمی

اندازی! من رو هم به شَک می  

کنم و با صدای آروم میگم:بیشتر بغض می  

پس شَک کن. آره اصلاً عاشق پردادم و از تو متنفرم. خب شَک کن. خیلی  -

های اعتماد بین من و تو نابود شده.  وقته دیوار  

دردم میاد و سرخ  کشه.هاش موهام رو عقب میعصبی میشه و با دستش

 میشم.

آی... آی... آتش!  -  

*** 
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کنه و میگه: کشه سرش رو نزدیک صورتم می میزمان که موهام رو هم  

حواست باشه چی میگی. گیتی من رو عصبی نکن! الان هم بلند شو گم شو   -

 توی اتاقت.

کنه و درد بدی توی کل  کنه. سرم با میز برخورد میموهام رو محکم رها می

ام اشپزخونه رو گرفته. صنوبر خانوم و مامان ناراحت و با پیچه. هق هقسرم می 

کنن. شاه صنم خانوم آروم آروم وارد اشپزخونه میشه؛ اما بهت بهمون نگاه می

کنه.با دیدن حال من به سمت آتش میره و یه سیلی مهمون صورتش می  

کار کردی؟ ای مثل تو دارم. با دختر حامله چیخدا من رو لعنت کنه که نوه -

ات کنه؟ یا خودم این کار رو انجام بدم؟زنگ بزنم پدربزرگش بیاد قیمه قیمه   

هاش آیلین ترسیده، چهار دست و پا وارد میشه و تند تند به سمتم میاد. دست 

پیچه و این بار  کنه. درد بیشتر میای از سرم و نازش میزاره روی گوشهرو می

های کوچولوش رو می*ب*و*سم و کنم. دست هاش رو از سرم جدا میدست 

بندم.هام رو میچشم   

*** 

 * آتش*
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کنه و من باورم نمیشه که با گیتی این کار رو  بزرگ تند تند دعوام میمامان 

کشه، همه ترسیده خوام حرف بزنم؛ ولی با جیغی که مادر گیتی میکردم. می 

کشه.گر*دن. آیلین بالای سر گیتی نشسته و جیغ میبه سمتش برمی  

شم زرد شده و از حال رفته.کنم متوجه میوقتی به صورتش نگاه می  

*** 

کشه: زنه و فریاد می مامان با دوتا دستش روی سرش می  

خاک به سرم شد! ای وای گیتی؟ مادر جان؟ آتش، خدا لعنتت کنه بیا الان   -

ات از دست میرن. زن و بچه  

فهمم این حرکتی که دو آیلین از گریه سرخ شده. خودم خشکم زده و نمی

قدر عصبی نشده بودم. این دقیقه پیش زدم چه کاری بود؟ من تا حالا این

 نشدنی بود. 

*** 

 *گیتی*

هوش اومدم، آتش و آیلین کنارم بودن. آیلین صورتش قرمز شده و وقتی به

هام رو باز کردم با ناراحتی، ترس و بغض  آتش محکم بغلش کرده. وقتی چشم 

 ل*ب زد: 
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شد. ببخشید به خدا هر کاری  گیتی! به خدا غلط کردم. به خدا نفهمیدم چی -

کنم.بگی می  

خوام بری و  برو... برو بیرون. آتش، من این نسخه از تو رو دوست ندارم. می -

 دیگه نبینمت! 

 با بغض میگه: 

مراقب آیلین باش.  -  

قدر ازش متنفر هستم که به این فکر  از اتاق بیرون میره. توی اون دقایق این

فهمم اشتباه بزرگی کردم.نکنم اصلاً کجا رفت. وقتی مرخص میشم تازه می  

بزرگ هم  کس خبر نداره آتش کجا رفته. هیچ خبری از آزیتا، سیاوش و باباهیچ

دونم الان با دو تا بچه چیکار کنم.  نیست. خشکم زده و نمی  

*** 

تر شده. دست آیلین رو گرفتم و باهم شکمم نسبت به دو ماه پیش خیلی بزرگ

ی سفیدش رو  های کوچولوگردیم. آیلین پیراهن صورتی و کفشاز خرید برمی

 پوشیده.

*** 

شیم. وقتی جلوتر میریم با دیدن کنم و وارد حیاط میدر اصلی خونه رو باز می

خوام جیغ بزنم؛ اما وقتی زنه. میب*دن خونی افتاده داخل حیاط خشکم می
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کنه، به سرعت به طرفش میرم. آیلین جلوی در ایستاده و  صورتش رو بلند می

خواد از حیاط بیرون بره. زودتر به سمتش  کنه. میبا کنجکاوی به من نگاه می 

بیدم. دیگه دستش نمیرسه که در رو باز کنه. رهاش  میرم و در حیاط رو می

اش رو از  گیرم. تن کوفتهکنم و دوباره به سمت آزیتا میام. دستش رو میمی

کنم و روی مبل مشکی رنگ راحتی درازش  داره. کمکش میزمین برمی

ذارم و آیلین رو هم پشت صندلی  میها رو تند تند داخل یخچال  کنم. میوهمی

نشونم. با یه شربت آلبالو به سمتش میرم.می  

همه مدت کجا بودید؟بغض کارت کردن؟ اینچیبیا این رو بخور. چت شده؟   -

دیگه خیره موندیم.کردیم و به هم  

که خودت حامله بودی، از دختر من هم مراقبت کردی. ازت ممنونم. با این -

چی داره خ*را*ب میشه. موضوع اصلاً سیاوش  گیتی وضعیت خیلی بده. همه

هاست. تر از این حرفتر و بزرگنیست. مشکل خیلی قدرتمند   

چیزی نگو عزیزم. بیا شربت رو بخور و برو حموم. کلی وقت داریم که باهم  -

 صحبت کنیم.

فرستمش حموم و لباس تمیز  خوره. میسرش رو تکون میده و شربت رو می

زارم. براش می  

*** 



 

 

www.taakroman.ir 

 رمان کوتاه آشتگر گیتی 

 انجمن تک رمان ملینا نامور

  
 

 
124 

 

کنم.ها میرم و دوتاشون رو قفل میبه سمت در  

زارم، تا برای خودش کارتون ببینه. آیلین رو جلوی تلویزیون می  

 وقتی از حموم میاد ناهار آماده شده. 

چند   -کنه.شینه و با دلتنگی نگاهم می یاسی و شلوار مشکی جلوم می با لباس

 سالی هست بغلت نکردم. میشه بغلت کنم؟ 

افته. با دلتنگی و خیلی  سرم رو تکون میدم و اون خیلی سریع داخل بغلم می

کنه.محکم بغلم می  

خوره میگه: زمان که ماکارونی میهموقتی ازم جدا میشه،   

گیتی، سیاوش رفت زندان. بابابزرگ همین امشب میاد خونه. پدربزرگ قول   -

داد سیاوش خیلی زود برگرده پیشمون. تنها کسی که تونست این همه  

بدبختی رو درست بکنه آتش بود. قدرش رو بدون! خدا برات نگهش داره.  

باری که دیدمش، گفت برای اون باری که  خیلی کمکمون کرد. فقط آخرین 

گفت امیدواره  روت بلند کرد خیلی ناراحته مخصوصاً پشیمون. می دست

اتون رو بزرگ کنید. ببخشیش. بهت قول داد خیلی زود برگرده تا باهم بچه  

کنم.هام پر شده و با بغض نگاهش میچشم   

یعنی... همه چی تموم شد؟  -  

همه چی به خوبی تموم شد. -  
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*** 

گیره و میگه: حال بچه رو توی بغلش میآتش خوش  

به نظرت اسمش رو چی بزاریم؟  -  

حال و با شوق میگم:بی  

گرداب!  -  

خنده و با شوق میگه: می  

گرداب باباش! -  

 همه چیز درست شده بود. پدربزرگ به خونه برگشته بود. 

آتش هم برگشت. کلی از دلم دراورده بود. با هزارتا گل و شکلات درخواست  

کرد که دوباره ببخشمش.می  

آزیتا با آیلین برگشتن خونه بابا، بابا؟ باورم نمیشه وقتی بچم به دنیا اومد. 

ام اومد. خودش بلند شد و به خونه  

دخترم، من رو بخشیدی؟ -  

ی . فقط انتظار ندارید دربارهی موضوع آزیتا، همه چیز تموم شده درباره -

 مادرم هم ببخشمتون؟

کنه و میگه:هاش رو جمع میناراحت ل*ب  

گیتی جان بابا، من رو ببخش نتونستم مراقب تو و مامانت باشم.  -  
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دونستم از ته  وقتی از در بیرون رفت. بغضم شکست. دلم تنگش شده بود و می

 قلبم بخشیدمش.

ام به این مشکلات جلب شده بود، فهمیدم گرشا و توی این مدت وقتی توجه

وست شدن. آناهید با هم د  

تونست برام بیفته. ترین اتفاقی بود که میاین قشنگ  

 پرداد با سلاله ازدواج کرد و اون الان چند ماهه که حامله شده. 

*** 

 * دو سال بعد* 

کشه.گرداب تند به سمت گیتا میره و موهاش رو می  

کنم، میگم:سریع به سمتشون میرم. درحالی که جداشون می  

ها هم  هات بازی کن. الان خاله اینبازیعه! گرداب، بیا برو اتاقت با اسباب -

.میان  

کنه تو دهنش. من خسته شدم از دست این دوتا هاش رو فرو میگیتا انگشت

 بچه. 

هاش رو بخوره.آتش، بیا این گیتا رو بگیر. نزار انگشت -  

 سرش رو تکون میده و از روی مبل پایین میاد.
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. زنمام رو کنار میکنم و موهای فر شدهدرست میقرمز بلند رو توی تنم  لباس

ی خندون آزیتا، ایلین و سیاوش رو به رو میشم.کنم و با قیافه در رو باز می  

عه، سلام خوش اومدید.  -  

سلام آبجی، قربونت. شما خوبید؟ -  

ها  بینم. خیلی زودتر از اونوقتی میان داخل، از پشت گرشا و آناهید رو می

پره داخل خونه و سریع میگه: گندم کوچولو می  

*** 

 .خاله سلام -

خندم و باهاشون دست میدم. می  

بفرمایید داخل.  -  

خندن. پدربزرگ میگه: همه می  

بیاید یه فیلم نگاه کنیم. -  

 گرشا سرش رو تکون میده. قبل از این که چیزی بگه، مامان میگه: 

ها! بزاریگرشا به قرآن، نبینم یه فیلم مسخره  -  

 گرشا با لبخند میگه: 

چشم. -  
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گیتاو گرداب و آیلین، با گندم گوشه خونه نشستن و با هم دیگه عروسک بازی  

کنن.می  

کنن؟ها چیکار میاون -  

 با لبخند به آتش میگم:

کنن.به خدا من هم اطلاع ندارم. فکر کنم دارن عروسک بازی می -  

خنده و میگه:آناهید می  

گندم مامان، بیا یه مقدار هندونه بخور برو. -  

*** 

کشه، تخس سرش رو تکون میده. زمان که کش رنگی رو از سرش میگندم هم

گرده داخل اتاق. دوباره برمی   

اخلاقش دقیقاً شبیه گرشا شده.   -  

 گرشا ناراحت میگه:

ها! ات رو به من نچسبونهی روزگار، اخلاق بچه -  

ی من؟ بچه -  

میگه:گرشا با خنده   

ی من! نه بچه -  

 مامان صنوبر میگه:
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قدر این زن رو اذیت نکن.آقا گرشا، این -  

 گرشا با مهربونی میگه:

چشم، قول نمیدم اذیتش نکنم؛ ولی الان چشم.  -  

خندن. گرداب با روسری وارد اتاق میشه.همه می  

خندن. درحالی که از خنده سرخ شدم میگم:این بار همه بیشتر می  

جوری شدی مامان؟ روسری من رو چرا برداشتی؟ چرا سرت  تو چرا این -

 کردی آخه؟

 گرداب عشوه میاد. انگار نه انگار که یه پسره. 

 شاه صنم خانم میگه:

فکر کنم به آبجیش حسودی کرده.  -  

 سرم رو تکون میدم و میگم: 

موافقم. -  

حالم که خوشها و این که همه الان کنار هم هستیم، جذابه.  حالیاین خوش

جوری تموم شد.آخر سر این  

ترین پایان رو حداقل  یه داستان همیشه پایان خوش نداره؛ اما داستان ما خوش

 برای ما داشت.

 من قرار نیست کاری کنم، که پسر و دخترم در اینده به خاطرش اذیت بشن. 
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.هامون فراهم کنیمما قراره بهترین مکان رو برای تربیت درست بچه  

*** 

 *پایان* 

۱۴۰۲/۱۱/۲۸  
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